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  چکیده 
یابــد. در آثار ادبی و هنري برجستۀ آن بازتــاب می ،ايهاي فکري و ساختار ذهنی هر ملّت و جامعهیادبن

 بنیادهاي فکري، فرهنگی و تاریخی اقوام را در خود این که محتواي ظرفی ضمیر ناخودآگاه جمعی، بسان
اي شاهنامه بــا مجموعــه کند.میپیدات درونی جامعه ظهور و بروز تحولاّمتناسب با شرایط محیط و  دارد

و منظومۀ فکري قوم ایرانی  و نمودهاي ناخودآگاه جمعیِمحتویّات از  ياعظیم از یادگارهاي کهن، نمونه
، زیر حفظ شرف و حیثیّت : داستان فریدون)ضحّاكطغیان در برابر ستم (قیام کاوه آهنگر در برابر  است؛

گناهی(داستان سیاوش) باور به بی پاکی و تهمت و اثبات نکوهش بارِ زور نرفتن (داستان رستم و اسفندیار)
راز ) کیکاووس...) گسستن این نیرو در اثر ناسپاسی(جمشید و فرّه، سیمرغ و یا نیروي ایزدي و آسمانی(فر

نهفته در ناخودآگاه قوم ایرانی  هاياز نمونه و... داستان کیخسرو)و نیاز همراه با مناسک آیینی (گذر از آب: 
هستد که او را در تحصیل نیرو و اقتدار از آغاز آفرینش(زمــان مقــدسّ)  کهن الگوها شمه گرفته ازو سرچ

پیوند بــا سرچشــمه آفــرینش نگــه دارد، در را در  اوتواند مفاهیم نهفته در نهاد آدمی می .رساندیاري می
بعضــی چنــد مفهــوم  ررسیواقع گردد. این مقاله با ب مؤثرّو سامان اجتماعی مفید و  روانی، تعالیسلامت 

ها یعنی استعلایی درصدد آن است تا نشان دهد ارتباط با زمان مقدسّ و ازلی، از رهگذر کلید فهم فرهنگ
  تواند ساختار ذهنی سالم و نیرمند و سامان اجتماعی مطلوبی را رقم بزند.اساطیر و کهن الگوها می
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   ایرانیشاهنامه زبان ضمیرناخودآگاه قوم 

٢٠  

  »در درون دل روزنی گشاده است به ملکوت آسمان«
  )28(ابوحامد محمدّ غزاّلی، کیمیاي سعادت: 

 مقدمّه

ادبیّات و هنر با جوانب متنوعّش، عرصۀ بازتاب اسطوره هاست که کهن الگوها را تداعی و روایت 
هنــد. شــاعران بــا الهــام از کهــن الگوهــا و دینند و بنیاد ساختار ذهنی جامعه را شــکل مکیم

ردازنــد. پیاي بنیــادین حیــات آدمــی مههیــاي اندیشــا و احهــتا به بــازآفرینی واقعیّههاسطور
ایی که در زمان آغازین و مقدسّ رخ داده، الگویی براي حیات و تعالی انسان شده، او را هتواقعیّ

مایند. از این طریق بــا حرکــت نیحسّاس حیاتش یاري مهاي اي نو در لحظههحدر انداختنِ طر
و هستی  آفرینشلقت و حیات، او را به سرچشمۀ دادن انسان در خلاف جهت جریان رودخانه خ

را تجربــه کنــد. از » بازگشــت جــاودانگی«رهنمون شده تا با پیوستن به آن سرچشمه، اسطورة 
هــا و »نمــاد«اي روایــی کــه در پوشــش هندیدگاه ادبیّات هم، اسطوره عبارت اســت از داســتا

زمــان، مکــان، آفریننــده و ها پس از هزاران سال به ما رسیده اســت بــدون آن کــه »استعاره«
اساطیري آن داستانها براي ما کاملاً شناخته باشد. در دل این اســطورها پیــام و  هاي شخصیّت

تواند انگیزة حیات، آفرینشگري و تعالی انسان را موجب گــردد و یایی نهفته است که مهیآرمان
یند آیایی که در پی هم مهلاي حیات به نسهيا و بلندهیتجربه و دانایی او را در گذر از پست

، شور و شادي و آزادگی، مقیدّ بودن روح حماسی، رهایی و رستگاري، داد و دادخواهیمنتقل کند: 
، زندگی سالم و سربلند و... مفاهیم والایی هستند که حس شرافتمندي، فروغ ایزدي به حفظ آبرو،

   نند.کیقوم ایرانی را حکایت ما و به تعبیري محتویّات ضمیر ناخودآگاه هتا، خواسهنآرما
نقد  ةمعاصر در حوز کردهايیاز رو یکی ونگ،ی یبرآمده از مکتب روانشناسی نقد روانشناخت

. است یروان انسان در آثار ادب یو ناخودآگاه یاي خودآگاهههجنب نییتبدر صدد است که  یادب
را که  ادبی مشترك آثار ییِگولاني وکهاهوان عناصر اسطورتیم ونگیاز نظریّات  یريگهبا بهر

 یحماســ لیــبــه دل یفردوسۀ شاهنام .کرد یابیهشینوع بشر است، ر یجمع محصول ناخودآگاه
قابلیّــت  ،ییلگــواني) و کهــاه(فرامتن اســطور ياهاسطور نیو مضام میمفاه بودن و اشتمال بر

  . را دارد دگاهید نیاز ا یبررس
ي شریکند که به ایدمیان در حیات غریزي و ناخودآگاهآ«بنا بر نظریّۀ ضمیر ناخودآگاه جمعی 

ود و بصورت نمادها و تصاویر الگوي ازلــی در رؤیــا و شیاي شخص واحدي محدود نمههتجرب
اي اساطیري و حماسی هم هن)انسا69: 1380(ولک،». ودشیخیالپردزاي و اساطیر بشر متجلّی م



ارة 
(شم

ت 
دبیاّ

خ ا
تاری

جلۀّ 
م

3/78(
 

  شاهنامه زبان ضمیرناخودآگاه قوم ایرانی
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وند. شییرند بلکه ماورایی محسوب مگینم هیچگاه در چارچوب قواعد طبیعی و منطق ذهنی قرار
در رویکرد یونگ به اسطوره، دنیاي درون انسان و بخش ناهشــیار او ارتبــاطی ناگسســتنی بــا 

هد که این پدیــده در دیاي اجتماعی و فرهنگ دارد. رویکرد یونگ به اسطوره نشان مههاسطور
ي، نقشِ برقرار کننده پیوند میان اهبه گونمؤثّر بوده و  تعادل روان در روح جمعی افراد جامعهایجاد 

ند. از این رو میان اسطوره و حماســه کیضمیر ناخودآگاه با ضمیر خودآگاه فرد و جامعه را ایفا م
اي ملل گوناگون یعنی شناخت تبلورهاي فرهنگیِ ههارتباطی تنگاتنگ وجود دارد. شناخت اسطور

هم نقطه عطف و وجه مشترك قوم کهن ایرانی  اي روان همه ابناي بشر. حماسهههژرفترین لای
است که بسیاري از فضایل انسانی و مظاهر اخلاقی این قوم در آن بازتاب یافته است از جملــه 
دادخواهی (قیام کاوه آهنگر: داستان فریدون) عصیان در برابر زور و بیداد( نبرد رستم و اسفندیار و 

شتن ناشناسی و گرفتار شدن در دام غرور و مطرود در داستان قیام کاوه آهنگر برضدّ ضحّاك) خوی
) انسان به دلبسته عقاید خــویش اســت و 50-39: داستان جمشید:1376گاه حق شدن(شاهنامه،

ي نباشد، لزومی اهدلیل قانع کنند که هدایت این عقاید به مسیري غیر از آن دشوار است و تا زمانی
تصاویر ازلی «وان تیساسی این است که چگونه مبر تغییر باورهاي انسان نیست. حال پرسش ا

  نند از نو مورد توجهّ و استفاده قرار داد؟کیکه جریان انرژي غریزي راکسب م» نیرومند

 پیشینۀ پژوهش

با رویکردهاي اساطیري و نقد کهن الگویی  یشاهنامه فردوس ةدربار اريیتاکنون پژوهشهاي بس
معاصر  ینقد ادب یمهم و اصل کردهايیاز رو یکی زین ونگی یلیتحل یاست. روانشناس انجام شده

 نیــامّــا آنچــه ا .انــد شــدهی بررســرویکرد از جمله شاهنامه با آن  اريیبسی که متون ادب است
که به لحاظ  معدودي است و آثارصورت نگرفته  مستقلّی اثرقصد پرداختن به آن را دارد  پژوهش

 نیبا ا ،هاآن بر غالبموضوع و نوع نگاه  تیّمحور نظراز ، با آن دارند ییاهيهمانند نظري، یمبان
ایی نشان دهد کــه شــاهنامه و ههاین پژوهش بر آن است تا با ارائه نمون پژوهش تفاوت دارند.

و زبــان گویــاي » در حقیقت نقد حال مــا«ذارد و گیاساطیرِ آن، روح قوم ایرانی را به نمایش م
ا و متناســب بــا ذوق و ههه بــه قابلیّــت تفســیر اســطورضمیر ناخودآگاه قوم ایرانی است. با توجّ

نیازهاي نسل هر دوره نیاز به خوانشی نو دارد تا با پیوند خواننده به زمان مقدسّ و ازلی او را به 
  سر چشمه هستی رهنمون گردد.
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 مفاهیم نظري

  )archetypeکهن الگو(
اي هه)، نمونــactionداســتانی( اي روایی مکررّ، عملهحایپ، به طرتیدر نقد ادبی اصطلاح آرک

ند که در آثــار ادبــی متنــوّع و فراگیــر قابــل کیدلالت م  ا و تصویرهاییههایمنشخصیّت، درو
وند. شیا و مناسک اجتماعی ظاهر مهنشناسایی هستند و در قالب اسطوره، رؤیاها و حتّی در آیی

وهاي جهانشمول و اوّلیّه در روح ي از الگاهود این گونه الگوها منعکس کنندة مجموعشیتصورّ م
بازتاب و تجسمّ مؤثّر آنها در یک اثر ادبی، موجــب واکــنش عمیــقِ «و روان انسان هستند که 

ردد. زیرا خواننده نیز کهن الگوهاي بیان شده توسّط نویسنده را در درون خود گیخواننده آگاه م
ۀ ادبی کهــن الگــو روانشناســی اي مهمّ نظریّههاز پیش زمین )Abrams,2005:16-17 ». (دارد

اعماق یونگ است که به زعم او و بسیازي از انســان شناســان و پژوهشــگران حــوزه اســاطیر، 
وند. این تصــاویر شیا و مذاهب مشترك هستند یا تکرار مهگالگوهاي اولّیّه در بسیاري از فرهن

هستند که بنا بــه نظــر عصاره و ته نشین شدة ذهنیّات و تجربیّات مکررّي از زندگی پیشینیان 
نــد و ســرانجام در قالــب اهاي بشــر بــر جــاي ماندهلنســ» ضمیر ناخودآگاه جمعی«یونگ در 

ند. اها، مناسک مذهبی، رؤیاها و تخیلاّت فردي در آثار هنري و ادبی ظهور و بروز یافتههاسطور
یال شخصی بلکه یونگ بر خلاف فروید، ادبیّات و آثار ادبی برجسته را نه صورت تحریف شدة ام

اند. به زعم او نویسندگان بزرگ به تصــاویر دیآن را مظهر الگوهاي کهن و ناخودآگاه جمعی م
کهن الگویی در حافظه نژادي دسترسی دارند از این طریق دسترسی به آنها را براي دیگران هم 

  فراهم می کنند.
کــه مفــاهیم بنیــادین  ي هســتنداهدر دل تمام آثار برجستۀ ادبی الگوهاي ســاد«کهن الگو 

و در اندیشــۀ » عالم مثــل«) به تعبیر افلاطون peck,1386 :145»(خشندبیانسانی را تجسمّ م
ي اههستند؛ به عبارت دیگر نوعی پیش نمونه در اصطلاح عــام و ایــد» اعیان ثابته«ابن عربی 

اســی تــرین ا کــه نماینــده نــوعی تــرین و اسههي از اشیا و پدیــداهطبق  ةمجرّد و محض دربار
و نمونه و محصــول  سرمشقا باشد. بنابراین کهن الگو نوعی ههخصوصیّات مشترك این  پدید

بنیادین هاي نیاکان گرایانه و جهانی و واقعیّت«ضمیر ناخودآگاه جمعی و میراث نیاکان ما است 
) و میان همۀ افراد بشر مشترك. این اصطلاح با هر Cuddon,2013: 51» (هستی انسان است

تعبیر و معادلی که ادا شود، مفهوم همچنان کلّی و ذهنی است. چنــان کــه مایکــل پــالمر هــم 
 ولــی ،منظور از کهن الگو آن است که خودش به تنهایی غیر قابــل مشــاهده اســت«ویسد نیم
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م فــردي آن را ههتصاویر ذهنی و اندیش همچون آثاري داراي ّ  ممکــناي کهن است کــه تجســ
کهن الگو یا آرکتیپ، سمبل و معمولاً ایماژي است که به قــدر ) «171 :1385(پالمر،. »ازدسیم

ود و بنابراین در قالب عنصري از عناصر تجربه آدمی به طور اعم شیکافی در در ادبیّات تکرار م
یونگ از این تجربۀ مکرّر آدمی که محدود به شخص )  427 :1377(فراي،» قابل شناخت است.

یــرد. گیروانشناسی اعماق ضمیر ناخودآگاه فردي و قومی بهره مود در حوزة شیواحدي هم نم
اي مثالی دیرین تصوّرات و مفاهیمی است که غالباً به صــورت: اژدهــا، هتمراد وي از آن صور

ابــد و ایــن یی، داد و ... تجسّم مرستگاري به مدد نیروي آسمانیبهشت، سایه، پیر، گذر برآب، 
یا گروه یا اجتماع و دورة خاصّی نیست بلکــه در همــه جوامــع  تصورّات و مفاهیم متعلقّ به فرد

ّ ههاي متفاوت وجود دارد. نمونههانسانی مشترك امّا به گون ا و هها و افســانههاي دیرین در قصــ
  همچنین در رؤیاها و هنرهاي تصویري تجلّی دارند.

 اسطوره و روانشناسی 

ا بــر اســاس شــرایط و هــندرك و تفســیر آا نه در ذات آنها بلکه در چگونگی ههحقیقت اسطور
مقتضیّات زمان نهفته است و از دلایل گرایش انسان به اسطوره سازي و اسطوره پردازي همین 

و مخصوصاً روانشناسی اعماق، دلیــل و  است. روانشناسیهنآذیر بودن پلقابلیّت تفسیر و تأوی
ند. در کیحتِ ناخودآگاه وي جستجو متوجیه رفتار انسان را در اعماق روح و روان او یعنی در سا

عصر حاضر تحلیل و تفسیرهاي رایج در حوزة روانشناسی اعماق نسبت به رفتار آدمی در میان 
ي یافته اســت. در نظــر روانکــاوان اهاي گوناگون دانش بشري اهمیّت  ویژههظران حوزنبصاح

اي ههایمتا و زیســهــتعّالیند، اگــر فکیبخصوص فروید که به ناخودآگاه فردي بیشتر تأکید م
حیات آدمی، بهنجار و مطابق با معیارهاي پسندیده و پذیرفته اجتماعی باشد، روان انسان و بــه 
تبعِ آن جامعه بهنجار، سالم و متعادل خواهد بود و اگر غیر این باشد و بخصوص اگر هرکدام از 

مزبــور در اعمــاق ضــمیر  اي حیات آدمی دچار اخــتلال یــا بحــران گردد،کارمایــهههزیست مای
گوناگون سر برخواهد کرد. در نتیجه، هاي ناخودآگاه آدمی انباشته شده و پس از مدتّی به صورت

روان انسان و جامعه، دچار پریشانی و عدم تعادل خواهد شد. یونگ به ناخودآگاه جمعی متمایل و 
اي ههمحصــول تجربــمعتقد است این بخش از ضمیر انسان ریشه در تــاریخ نــوع بشــر دارد و 

ا رفتــه اســت و هرازگــاهی در صــحنۀ هــهگذشتگان است که در پردة ابهام فرو رفته و از خاطر
  ود.شیفرهنگ در شکل و لباس دیگري از جمله اسطوره و مناسک مذهبی نمایان م
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  )Collective Unconsciousnessضمیر ناخودآگاه جمعی (
و  یمنف ادهیز را دیفرو ايههنظریّ . ويبود دیفرومکتب  ۀاز شاگردان برجست ونگ،یکارل گوستاو 

 ۀنجورانــرنروا منفی و ايههتنها بر جنب دیفرو رایز .انستدیبرخوردش را با روانکاوي محدود م
یونگ ادبیّات و آثــار ادبــی «از این رو یونگ راه خود را از استادش جدا کرد.  .درکیم دیفرد تأک

به  یروان آدم د،یاز نظر فرو )179: 1376گرین و دیگران،».(داندیبرجسته را مظهر کهن الگوه م
 نیا« )76: 1378(راس،  ودشیم می(فرامن) و ناآگاه(من) تقسآگاه مهی(نهاد)، ن بخش خودآگاه سه

: 1385(شمیسا،». اخلاق و اصل واقعیّت قرار دارند اصل لذتّ، اصل ةطریتحت س ب،یسه به ترت
اي نفسانی است که از تمایلات و فرایندهاي پنهان امّا ههمین) ناخودآگاه آن قسمت از ز56-254

ود و بنا به دلایلی از عرصۀ ضمیر خودآگــاه رانــده یــا شیپویاي درونی و روانشناختی تشکیل م
وند. این نیروهاي ضمیر ناخودآگاه گاهی با اعمال روزانه فرد گاه در قالب خواب شیواپس زده م

نند، نیروهایی که در پیوند با روح جمعی قومی باشــد نیــز هماننــد کیو رؤیا ظهور و بروز پیدا م
ي دیگر از جمله رذایل اهاي فردي در صورت نیافتن مجال بروز، چه بسا به گونههامیال و خواست

و صفات منفی چون: حرص و حسد و کینه و ... نمود پیدا کنند و یا در ناخودآگاه جمعی انباشته 
ذهــن انســان داراي «اي قومی ظاهر شوند. یونگ معتقــد اســت هششده و گاهی در قالب شور

اي بسیاري است که از مراحل قبلی رشدِ آن به ههتاریخ مخصوص خود است و روان داراي نشان
ي بر روان آدمی دارد. ما به طور اهجا مانده است. از این گذشته محتویّات ناخودآگاه، نفوذ سازند

اي هلبگیــریم ولــی ناخودآگاهانــه بــه آنهــا و نیــز بــه شــک خودآگاه ممکن است آنها را نادیده
  ) 161، 1359(یونگ،». هیمدیپاسخ م -از جمله رؤیاها که بیانگر این شکل هاست -سمبولیک

رفت. گییونگ معمولاً از نیروهاي نهفته در ناخودآگاه انسان در درمان بیماران روانی بهره م
سبب کنترل مسایل اخلاقــی نیســت کــه فرصــت بــروز ید این نیروها صرفاً به آیامّا به نظر م

ا و هــها و انگیزههنند بلکه بسیاري از خواســتکیابند یا در ضمیر ناخودآگاه انسان رسوب میینم
وند و یــا بــه شیاي انسان (در پیوند با کلّ جامعه و روح و روان قومی) برآورده نمهنحتّی آرما

عالی، عزتّ نفس، رادي و راستی، نوع دوستی، داد وند. حسّ شرافتمندي، تشیدلایلی سرکوب م
و دهش، مناعت طبع، آزادگی، دادخواهی، حق گویی و حق جویی، آرمــانخواهی، کوشــش و ... 

ا و فجایعی در جامعــه هيهمه فضایلی هستند که کمبود یا نبود هرکدام می تواند موجب بیمار
ي نــاگوار و اهشدن با شکســت یــا حادثــونه که روح فرد، به هنگام روبرو گنانسانی گردد. هما

اي بزرگ و پیش بینی نشده، دستخوش آشفتگی و پریشانی هیا و ناکامهینابیوسان، و یا تلخکام
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ردد و تعادل روانــی گیهد و دچار پندار و تزلزل مدیمی شود، اعتماد به نفس خود را از دست م
اي هیا و ناکامهتیز در برابر شکسهد؛ به همین سان، روح جمعی و قومی ندیخود را از دست م

ود. در نتیجه، تزلزل و آشــفتگی و ناســازگاري در شیبزرگ، دستخوش بیقراري و چند پارگی م
ابد. امّا چنانچه این روح قومی، استوار و نیرومند باشد و در برابر ییسطح کلان جامعه افزایش م

ا و هیواکــنش او در برابــر آشــفتگ ا تزلزل به خود راه ندهد، طبیعــی تــرینهيمصایب و ناگوار
ا، کوشش براي حفظ یا بازیافتن یگانگی پیش ازشکستِ خود خواهد بود. این کوشش هیچندپارگ

کمک خواهد کرد آن وحدت روانی و استواري درونیِ پیش از شکســتش را، دوبــاره احیــا کنــد. 
ز ایــن راه هاســت. ا و الگــو گــرفتن از آن در آفــرینش حماســه، یکــی اههیري از اســطورگهبهر

ا بیان نمادین و عامل پیوند با کهن الگوهایی هستند کــه حیــات انســان براســاس آن ههاسطور
   1یرد.گیالگوها شکل م

وان تجلّی روح و اثر حماسی را عرصۀ ظهور محتویّات ضمیر ناخودآگاه قومی تیحماسه را م
ظهور و بروز نیافته اند، همواره دانست. نیروهاي نهفته در روح جمعی قومی به دلایلی که مجال 

قومی که نمی داند یــا بــاور نــدارد کــه تمــام «در ناخودآگاهِ پیکرة جمعی آن قوم فعّال است و 
ها و غایات مینوي را در خود دارد، اینک می خواهد با شیدایی و شورِ حماسی، تمام رنجها آرمان

(ثاقب فــر؛ » به یاد آورََد و به پا خیزدو  ناکامی هایش را براي تحققّ آرمان و اهدافش دو باره 
و آوردنِ آن روحیّــۀ حماســیِ ســازنده، پرنشــاط و حــسّ » به خــاطر آوردن«) و این 36: 1377

قدرتمندي گذشته به امروز از طریق عنصر انتقال موروثی امکان پذیر است. انسان با رها شدن و 
خود را باز بســازد » جهان مینوي«د و واند از مبدأ دیرینگی خود نیرو بگیرتیگذشتن از زمان، م

  حماسه از آن قومی است که به شکست باور ندارد. «چرا که به این باور رسیده است که 

  ارتباط ضمیر ناخودآگاه با اسطوره
هنگــامی کــه «انست و بر این بــاور بــود کــه دییونگ اساطیر را بیان بنیادي طبیعت انسانی م

ت تشکیل و بیان شد، این درست است که خودآگاهی آن را ي به صورت کلمااهاسطوره و افسان
شکل و سازمان داده است و لیکن روح این افسانه یعنی کشش خلاّقی کــه نشــان مــی دهــد، 

ند و حتّی تا حدود بسیاري موضوع آن، از ناخودآگاه قومی کیهیجانات و احسّاساتی که مجسّم م
در هــر فــرد، گذشــته از «راین باور بود کــه ) یونگ ب44، 1388(ر.ك: فوردهام،». ودشیناشی م

خاطرات شخصی، تصویرهاي اصلی و آغازین وجود دارد که از طریق قوّة خیــال و بــه صــورت 
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ید، این تخیلاّت، آیود و به عنوان وسیلۀ مناسبی به کار مشیموروثی از نسلی به نسلی منتقل م
غازین که میراث بشري به شــمار آهاي ژرف ضمیر ناخودآگاه است که در آنها صورتهاي لایه

ود، به حالتی خوابگونه فرو رفته است. صورت اجدادي از آمادگی بالقوّه میراث تجسمّی بشر ریم
ود. ایــن شیردد. یعنی امکانات تجسّم و تصویر بشري، به صورت موروثی منتقل مگیتشکیل م

و موضــوعات اســاطیري و ا هانتقال موروثی بیانگر این واقعیتّ است کــه چــرا خیلــی از افســانه
) او 87-88: 1376وند.(یونگ،شــیفولکوریک در سرتاسر جهان یکسانند و به یک شکل تکرار م

ا و به طور کلّی تمام آثار ادبی و هنري را بسان موجودات ههاسطور«در یکی از سخنرانی هایش 
ــد ــد مدیي ماهزن ــت و رش ــگ زیس ــتن فرهن ــه در م ــد ک ــکوفا مکیان ــد و ش ــینن  ».وندش

)http://carljung.blogfa.com/post-196.aspx افشــا «) همانگونه که اسطوره تا زمــانی کــه
ي باشد اسطوره است، اثر برجستۀ ادبی نیز تا زمانی برجسته است کــه ایــن ویژگــی »کنندة راز

در «) نیــز در کتــاب Richard chaseممتاز را در خود داشته باشد؛ همچنان که ریچارد چِــس (
اند و رنه دیتمام شاهکارهاي ادبی را با اسطوره یکی م) «Quest for mythه (جستجوي اسطور

ا هم شاهکارها هت) نقطۀ مشترك ضمیر مل1385:440ّذارد.(نقل از ولک،گیولک بر آن صحه م
ي اهي اســطوراهي واحــد و ریشــاهفرهنگی برجسته آنهاست که همه از سرچشــم -و آثار فکري

ود. زیرا الگویی شیاسطوره برخلاف رؤیا، توسّط کلّ انسان زیسته م«ده برخوردارند. به تعبیر الیا
واند خاص یا شخصی باشد. تنهــا تــا آنجــا تیاست براي کلّ جهان و به سبب شیوة بودنش، نم

یزي کند که افشاگر هستی و آشکارکنندة فعّالیت موجودات رهواند خود را به مثابۀ اسطوره پایتیم
) به سبب همین ویژگی، یعنی زیستن توسّط کلّ انسان است کــه 17: 1382(الیاده،». برتر باشد

اي آدمــی در هــشاسطوره، میراث مشترك بشري است. هم از این روست که بســیاري از آفرین
حوزة معماري و هنر، داستان، شعر و روایت شبیه به هم است. از آنجا که اسطوره بر چیزي بیش 

وسیعتري است، هرگز » ناخودآگاه«ند و داراي جنبۀ کیت ماز معناي ظاهري و آشکار خود دلال
به طور دقیق قابل تعریف و توضیح نیست و همین جنبۀ کلّی و مخصوصاً جهان شمول بــودن 
اسطوره هاست که از آنها  رازي درست کرده و انسان همواره در پی گشودن آن راز اســت و در 

ود و انسان در شیسطوره محکمتر و عمیق تر ماین مسیرِ کوشش، رابطه و پیوند میان انسان و ا
سد که بیرون از محدودة استدلال معمول ریکندوکاو و شناخت و تعریف اسطوره به تصورّاتی م

  آدمی است.  
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 اساطیر، باز آفرینی کهن الگوها

نوع بشر جهت هاي اي ازلی، الگوهاي ذهنی هستند که از دیرباز تاکنون بر پایۀ تجربههتصور
ند. همۀ افراد بشر از یک پدر اهقومی بنا نهاده شدهاي انداختن قوّة خلاّقه و ایجاد هیجان به کار

ا و هــیا، کامیابهــجا، دردهــا و رنهیا و ناخوشــهیو مادرند و در طول تاریخ حیات بشــر خوشــ
اي خــود هــیایی براي توفیــق یــا ناکامهلایی را تجربه کرده، در گیر و دار زمانه سمبهیناکام

ا هســتند. هــتاي ازلی نماد و سمبل مشترك میان همــۀ ملّهتفریده اند. بسیاري از این صورآ
ا و مناســک مــذهبی و هنــر هــنوان در قلمرو رؤیاها، اســاطیر، آییتیا را مهلبرخی از این سمب

اي بالفعل هستند و قداست ههدر حکم اسطور«جستجو کرد. این اعمال آیینی که به تعبیر الیاده 
)، متضمنّ امري بنیادین هستند که با 19-2: 1372(الیاده،» ابانندتیی بودن اسطورها را بازمو ازل

وند و با هر بار تکرار شدن قداست و ازلی بودن شیتکرار آن کهن الگوهاي الهی و ازلی تجدید م
خشند. رویش گیاهان، نو شدن سال، گذر آب بیرا که ویژگی عمدة اسطوره است دوام و قوام م

    یرد.گیوان و ... نمودهاي تجدید و تجدّد در خلقت است که براساس الگوي آفرینش صورت مر
اي هها و پدیــدهتا کلید و راهنماي فهم کهن الگوها هستند. بــا بررســی شخصــیّههاسطور

ود. گفته شد که اســطوره از آنجــا شیي در واقع شناخت دقیقی از کهن الگوها حاصل ماهاسطور
ســد ریونه رفتار انسانی است، بر مفهومی بیش از آنچه در ظاهر به نظــر مگقشکه الگوي سرم

) چرا که ساختار و واقعیّت وجوه چندگانه بودن در جهان را 44: 1388دلالت دارد. (ر.ك: فوردهام،
وید: گیند. از این رو داراي جنبۀ ناخودآگاه وسیعتر، کلّی و جهانشمول است. الیاده مکیآشکار م

است. انگار گرایشی در انسان نهفته است که » بی معنی«که فاقد الگوي مثالی است،  هرچیزي«
) وجــوه چندگانــۀ 49: 1384(الیاده، ». ندکیاي آغازین وادار مههاو را به پیروي از الگوها و نمون

اي شایسته) هتاي شاهنامه (شخصیّهتاسطوره و نیز ویژگی الگوهاي کهن را در وجود شخصیّ
. زال و پیران ویسه (خردورزي و فرزانگی)، رستم (پرورانندگی، مردانگی و فتوّت، دوري ینیمبیم

از آز و دروغ و خیانت، شرافتمندي و...)، سیاوش (پاکدامنی و قداست)، فریدون (دادخواهی، داد و 
دهش)، کتایون (عاطفه و مهر) و... ؛ از آنجا که اسطوره، اعمال یا شاهکارهاي موجودات مافوق 

ند، خود سرمشق و الگوي نمونۀ همۀ کارها و کیبیعی و تجلّی نیروهاي مینويِ آنها را بیان مط
  ود. شیمعنی دار آدمی مهاي فعّالیّت
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 شاهنامه، زبان ضمیر ناخودآگاه تبار ایرانی

یونگ، زبان ناخودآگاه را زبان نمادها می داند و معتقد است ناخودآگاه نه صریح و بی پرده، بلکه 
هرگاه بخواهد با انســان «اند و میره در جامه اي از راز و رمز و در پوششی از نماد پنهان مهموا

وید. از این رو زادگاه رؤیا و اســطوره را در نهــان گیسخن بگوید با زبان رؤیا و اسطوره سخن م
اند. از نظر یونگ، فضیلتِ خود بودن و تلاش بــراي رشــد و خــود دیآدمی و درون ناخودآگاه م

(ر.ك: ». اي اصــلی رفتــار انســان هســتندهــه) خــلاّق از انگیزself-actualisationوفاییِ (شــک
ا را تظاهرات و بیان بنیادین هنا قایل بود، آهه) یونگ با اهمیّتی که براي اسطور97: 1378راس،

اي انسانی نیز پا فراتر نهاد و به تحلیل و ریشه هشانست. وي از حیطۀ داندیطبیعت انسانی م
اي هــيعلل و منشــاء گرفتار«ابی مصائب و مسایل بشر امروز پرداخت. او بر این باور بود که ی

خردگرایانه، زندگی آن را بی هاي انسان قرن بیستم را باید در طبع آدمی جستجو کرد که شیوه
). یونگ به مسائل و مصــائب انســان 4-6: 1386(یونگ،». بندو بار و لجام گسیخته کرده است

ندیشید و بنا به اقتضاي ایاي جهشی علوم و فنون مهتم، انسان عصر ماشین و پیشرفقرن بیست
ا و به فکر تحلیل هندانش و تخصصّ و شغلش که درمانگري بود، در پی یافتنِ علل و موجبات آ

ري بود. توسعۀ شگفت انگیز و شاید بی رویۀ علوم و فنون، انسان را نه بــه خــردورزي گهو چار
و جامعه را به سوي زنــدگی ماشــینی و  رایی محضِ مبتنی بر رفاه و راحت طلبی،بلکه به عقلگ

گسست از ریشه و پیشینه شانید که حاصلش کیم -مادر اصلی انسان  -جدایی از دامن طبیعت 
؛ عقلگرایــی ا، از دست دادن معصومیّت، تزلزل اندیشه و فقدان حکمت و بصیرت بودهنو آرما

طوره هایش دور کرده، جاي احساسات و عواطف الهــی و انســانی او را که انسان را از دین و اس
  ) 28نجد.(ر.ك: همان:سیگرفته، همه چیز را با معیار مادّه و در سنخیّت با آن م

که طبیعت، انسان، زندگی و همه چیز  -عقلگرایی محضهاي شرایط زندگی ماشینی و شیوه
اي روانــی شــده اســت. بســیاري از هــيیمارباعث عدم تعــادل و ب -گردنیرا به دید ماشینی م

ا به خاطر گسست و دوري انسان از باورها و ریشه و پیشینه هيروانی و یا روان نژندهاي بیماري
ردند و یا بیمان بسیاري از روان نژندهاي امروز اگر در دوران گذشته بسر مگیاجدادي او است. ب

امروزینــه هاي د، به خیلی از این بیماريشینمچنانچه در نفس و روانشان جدایی و انشقاق پیدا 
ا با دنیاي نیاکان خود ارتباط داشت و انرژي ههدند. در گذشته انسان به وسیلۀ اسطورشیمبتلا نم

اشت. اینک انسانِ دیامیدوار و سرِپا نگه م خشید وبیو نیروي این پیوند و ارتباط، او را قوتّ قلب م
واند تیند و بی آنکه خود بداند نمکیئی در وجود خویش احساس مامروز با گسست این پیوند، خلا

  جهان بی اسطوره(جهانِ بدون خلاّقیّت، بدونِ پویایی، زایایی و نو به نو شدن) را تحملّ بکند.



ارة 
(شم

ت 
دبیاّ

خ ا
تاری

جلۀّ 
م

3/78(
 

  شاهنامه زبان ضمیرناخودآگاه قوم ایرانی
 ٢٩  

در تحلیل علل و عوارض این بیماري، یونگ معتقد است انسان امروز در یک شتاب یا فوران 
واند حرکت خود را متوقّف کند و این امر موجب گسســت و تیرشد و پیشرفت گرفتار آمده و نم

یشه شدن انسان، ایجاد ریدوري هرچه بیشتر از گذشته شده، و رهـآوردِ قطع ارتباط با گذشته، ب
ا در تمدّن جدید است. با گذشت زمان و فاصله گــرفتن از هیا و سردرگمهيا و ناگوارهیناراحت

از تمدّن بر روي هیون سرکش و شرارت آفرین با شکل  الگوي اصلی و سرچشمۀ خلقت، قشري
ي به پا کند. ایــن هیــونِ نهفتــه در اهو شمایلی بدوي کشیده شده و در پی فرصتی است تا فتن

ا و نمادهاي شریعتی زنده شــده، بــه هندرون، هنگامی رام و آرام می شود که در پرتو رموز، آیی
  صورتی هدفمند تعالی یافته، تجلّی کند. 

اند که عقلگرایی محض(که قابلیّت واکنش او را نســبت دیانسان امروز نم«وید: گیونگ می
جهــان «ا و افکار فوق طبیعی از میان برده است) تا چه حد او را در برابــر هها، اسطورهلبه سمب

رها کرده (یا لااقل خود چنین » خرافات«روانی عاجز ساخته است. بشر خود را از بند »زیر زمینی
اي معنوي خود را تا میزان خطرناکی از دســت داده اســت. هشنگارد)، امّا در این جریان، ارزایم

اي اخلاقی و معنوي او متلاشی شده و او اکنون بهاي این متلاشی شدن را بــه صــورت هتسنّ
) عقلگرایــی بــیش از انــدازه و 141: 1359(یونــگ،». ردازدپیسرگشتگی و گسیختگی جهانی م

ود انسان نیازهاي درونی، عاطفی، اخلاقی و روانی خود را از یاد ببرد. شیباعث مزندگی ماشینی 
شاهنامۀ فردوسی این قابلیّت را دارد که انسان را به زمان اساطیري بازگرداند و با پیوند مجدّد با 

ر ندي از نیروهاي مقدسّ و ازلی دمهاو را در خلاّقیّت، حیات متعالی و بهر» زمان مقدسّ و ازلی«
پیروزي جمشید بر اهریمنان، قیــام کــاوه آهنگــر، پیــروزي  2جهت کمالات انسانی یاریگر باشد.

فریدون بر ضحّاك، انتقامجویی منوچهر از سلم و تور، پیروزي رســتم در نبــرد بــا دیــو ســپید، 
مقاومت در برابر افراسیاب(دشمنی بیگانه) توسّط رستم و کیکاووس و... از نمونه هایی است که 

نیروهاي نهفته در نهاد انسان  -دست کم در فضاي ذهنی  -نتقال ذهن به دوران اساطیري با ا
یري شخصــیّت در قالــب ســفر و از جملــه ســفر در گلرا مدام درگیر قبض و بسط می کند. شک

ند، به تعبیر ژوزف کمپبل در واقع کیجستجوي پدر که در داستان سهراب و کیخسرو نمود پیدا م
در رمز و راز پیچیده شده و شخصــیّت فــرد را «ن منش و سرنوشت است که یري و یافتگلشک

(کمپبــل، ». ند در واقع کشف خویشتن استکیند. لذا آنچه در این جستجو نمود پیدا مزیرقم م
) در شاهنامه هم همین اتفّاق در سطحی کلان قابل تعمیم اســت. آنچــه ایرانــی از 253: 1377

ست کشف شخصیّت و هویّت جمعی روح ایرانی است در قالب رهگذر شاهنامه در جستجوي آن ا
  مفاهیمی چون: آزادي و آزادمنشی، فرزانگی، شرافت، آراستگی به فضایل و پیراستگی از رذایل.
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  شاهنامه و کهن الگوها 
آن قــوم و ســاختار  یفهم فرهنگ جمع دیقوم روح آن قوم را در بر دارند و کل کی ايههاسطور

فردوسی در شاهنامه به تأثیر از ساختار و محتواي اســطوره، درپــی  هند.دیم لیاو را تشک یذهن
ا این ههاي اسطورهیاند از ویژگدیتبیین و تصویر الگوهاي برتر و انسانی آرمانی است. چرا که م

وید. از آنجا جیدنیایی برتر و والاتر همچون مدینه فاضله و ماندگاري را م است که در آن انسان
، اعمال یا شاهکارهاي موجودات مافوق طبیعی و تجلّی نیروهاي مینويِ آنها را بیان که اسطوره

ود. به تعبیر شیمعنی دار آدمی مهاي ند، خود سرمشق و الگوي نمونۀ همه کارها و فعّالیتکیم
اساطیري مربوط به آغاز و انجام زمان همچهر و همانند است و هاي از آنجا که پنداشت«الیاده 
یري آخرت، دست کم از بعضی جهات با خلقت یکســان اســت، گرویــدگان بــه باورهــاي به تعب

مذهبی براین بودند که با فرارسیدنِ آخرت و پایان جهان، دوران بهشتگونه روزگار الست دوباره 
ازد که این قهرمان بعدها سی) فردوسی از رستم قهرمانی م85، 1384(الیاده، ». مستقر خواهدشد
ود. یعنی در حقیقت این شیاي گوناگون تبدیل به اسطوره مهلعبور از خاطرة نسدر گذر زمان و 

ي قومی و ملّی است که رستم را در پیوند با الگوي ازلی زنده در نهاد قوم ایرانی تبدیل »خاطره«
نند کیدر رشد و بالندگی فرهنگ و تمدّن ملّی نقش اساسی ایفا مها ند. اسطورهکیبه اسطوره م

ا شده، از انقراض، اضمحلال آنها و استحالۀ هویّت هتقوط یا تضعیف، حتّی شکستِ ملّو مانع س
  نند. کیشان پیشگیري م

اي فکري هنبه باور یونگ هیچ کس و هیچ جریان و مکتبی نمی تواند از نفوذ و تأثیر جریا
به صــورت رد برکنار بماند و هر امري که در نهاد و طبیعت انسان بیعصري که در آن به سر م

فطري و ذاتی نهاده شده است، اگر به وقت خود نتواند ظهور و بروز پیدا بکند و بــا محــدودیّت 
ود، نه تغییــر ماهیّــت شیورد، روبرو گردد، به ضمیر ناخودآگاه رانده مآیهایی که تمدّن پیش م

 ا همان است و همچنــان هســت تــا بــه وقــتهنود، بلکه ماهیّت آشیهد و نه فراموش مدیم
امکان، بروز یابد. شفیعی کدکنی در تحلیل نظر یونگ و در خصوص ارتباط آن با ادبیّات، اسطوره 

یونگ عقیده دارد که هنرمند و بیماران عصبی، اساطیر را که از تجارب انسان «ویسد: نیو دین م
ند و نکیست گاه به صورت خودآگاه و زمانی از خلال عمل رؤیا اعاده ماهابتدایی سرچشمه گرفت

نــد و کییونگ همۀ این مسایل را بر اساس ناخودآگاه قومی که بنیاد نظریّات اوســت تفســیر م
ارد و هم دیمعتقد است که این ضمیر ناخودآگاه قومی است که گذشتۀ نژادي را در خویش نگه م

: 1370(شفیعی کــدکنی، ». وردآیاوست که قهرمانان اساطیري را براي اقوام ابتدایی به وجود م
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ا را تظاهرات و بیان بنیــادین طبیعــت هنا قایل بود، آههبا اهمیّتی که یونگ براي اسطور )235
ي به صورت کلمات تشکیل و بیان اهانست و معتقد بود هنگامی که اسطوره و افساندیانسانی م

شد، اگرچه حاصل خودآگاهی است، امّا روح این افسانه از ناخودآگاه قومی سرچشمه گرفته است. 
  شور و هیجان، برانگیزندگی، نشاط روح ایرانی و نبوغ را در سرتاسر شاهنامه می توان حس کرد.

  شاهنامه، گذر از جهان اسطوره به حماسه
ند و سرچشمۀ ازلــی هــر کیاسطوره، تاریخ مقدسّ اقوام کهن است که حکایت از راز آفرینش م

اي همیشه به وقوع پیوســته و از آن پندار و کرداري است که در زمان آغاز اساطیري یک بار بر
ي که خط و مشی انسان و مراســم و اه) درآمده است. یعنی نمونtype» (نمونه«پس به صورت 

ا ههاي جدید، اســطورهيخشد. در نظریّه پردازبیهد و اعتبار مدیآیین و مناسک او را سامان م
و غریــزي واقعیّــت اســت کــه اي یک قوم و بیان مشترك و بیشتر ذاتی هشبازتاب نمادینِ ارز

یند و یا گاه تنها جنبــۀ بیــان آیا و مراسم و مناسک عبادي به اجرا در مهنمعمولاً در قالب آیی
نند. اسطوره در کنار حماسه و افسانه و فولکلور، یکی از عناصر شــکل دهنــدة کیشفاهی پیدا م

هاي دین تمدّن«سان آن را فرهنگ و هویّت قومی و ملّی جوامع بوده است. برخی از اسطوره شنا
) 194-5: 1373(بهار،». اننددیاوّلیّه و باورهاي مردمان دوران پیش از گسترش ادیان توحیدي م

اي روانــی هــشطبیعــی و واکنهاي اجتماعی، پدیــدههاي شکل گیري اساطیر بر اساس ساخت
یل روانی انسان. یرد و به اصطلاح آفرینش اساطیر تابعی است از انعکاس مساگیانسان صورت م

از این رو اسطوره و در مرتبه اي پایین تر از آن حماسه، تجلّی خودجــوش و ناخودآگــاه وجــدان 
ناهشیار و ضمیر ناخودآگاه قومی و ملّی است که در قالب قصّه و حکایت و روایت ارایه می شود. 

فتــد یــا در یک قوم یا ملّتــی بــه خطــر بی» هستی«و » هویّت«هم ازاین روست که آنگاه که «
ود و چه بسا ناخودآگاهانه دست طلب به سوي خــرد شیمعرض نابودي قرار بگیرد، کسی پیدا م

در قالب اثري ها بی زمان قوم خود دراز می کند و فردوسی وار به کار پردازش و آرایش اسطوره
 حماسی و یکدست همّت می گمارد تا از این رهگذر موجبات بیداري وجدان جمعی قوم خــود را

نگیزاند و شاهنامۀ فردوسی ایفراهم می آورد و قوم یا ملّت خود را به مقاومت در برابر خطربر م
ا در پیوند تنگاتنگ با حماســه هه) اسطور131-32: 1370ناس، شق(ح». اثري است از این دست

دینه ا نماههیند. در کالبد حماسه است که باورها و اندیشآیو در واقع جان و روح آن به حساب م
ردند. این پیوستگی چنان است که مقــام حماســه را در نظــام یــک گیو نهادینه شده، جاودانه م

وان شــناخت کــه از تیجامعه و تأثیر شکوهمند آن را در حیات، تاریخ و مردم آن جامعه، آنگاه م
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ا که نقل کنندة سرگذشــتی ازلــی و ههاسطوره تصویر و تصورّ روشنی بتوان به دست داد. اسطور
نند کــه چگونــه کیاند. یعنی بیان م»آفرینش«مقدسّ هستند، همیشه متضمّن و روایتگر نوعی

یرد. گیي به وجود آمده، هستی خود را آغاز کرده و تداوم حیات و باززایی خود را از کجا ماهپدید
نند که چگونه بــه برکــت کارهــاي نمایــان و برجســتۀ کیحکایت مها اسطوره« به تعبیر الیاده 

وداتِ مافوق طبیعی، واقعیّتی، چه کلّ واقعیّت مانند کیهان، چه فقط جزئی از واقعیّت مــثلاً موج
ي یا نوعی نباتی خاص، سلوك و کرداري انسانی و... پا بــه عرصــۀ وجــود اهمانند کوهی، جزیر

) حماسه که گونۀ تنزلّ یافتۀ اسطوره اســت، هماننــد آن در پــیِ 14: 1386(الیاده،». نهاده است
اي هلایی که بی زمان و جهانی هستند و در ذهن گروهی نسهتگوي واقعیّت هاست. واقعیّباز

نام و ننگ، راستی، داد و پرهیز از سستی، بیداد «اي خاصّ اجتماعی چون هشبشري برمبناي ارز
ند و اهو یا بنیادهاي خاصّ روانی چون: مهر و کین، دلیري و ترس پرداختــه شــد» و دروغ و... 

م پیــدا اهیا مجموعهرکدام  ّ ي از آنها سرانجام در چهرة پهلوان یا قهرمان ملّــی تجلّــی و تجســ
ود، روایاتش آرایش ریند. از این روست که حماسه که در پرداختِ آن نبوغی خاص به کار مکیم

یرند و اعمال پهلوانان همچون اعمال افرادِ تاریخی طبیعی و منطقی جلوه گیتاریخی به خود م
ایی که بر مبناي ههواقع چندان پایبند واقعیّات جزیی و مشخّص نیست و حتّی در حماس کنند، در

پندار اساطیري تغییر » الگوهاي دیرین«ند، افراد تاریخی بر مبناي اهواقعیّات تاریخی پرداخته شد
یند. آیهند و به صورت نمایندة یک تیپ پهلوانی و تا حدّ نمونۀ یک آرکتیپ در مدیشخصیّت م

) شاهنامه این بنیان جــامع و ســامانمند از روي برداشــت ذهنــیِ خــاصّ 101: 1357سرکاراتی،(
ایرانیان باستان طرح ریزي شده است و براساس جهان بینی مذهبی و آیینی آنها استوار است و 
در مجموع تصویري حماسی از باورها و معتقدات دیرین ایرانی را دربــارة انســان و گیتــی ارایــه 

ي دیگر در آرایش حماســی اهر بخش اساطیري شاهنامه نیز همان جهانبینی را به گونهد. ددیم
اســتوار اســت کــه » خیــر و شــر«ابیم. شالودة این جهانبینی بر اساس تقابل دو نیــروي ییباز م

همواره در حال جدال و ستیزند و سرتاسر گیتی و حتّی عرصۀ زندگی انسان میدان کارزار ایــن «
  )102ن،هما».(دو نیرو ست

  لگوهاي استعلایی در شاهنامهانهایی از کهنمونه
» کــار اســطوره آفــرینش اســت، آفــرینش انســان، جهــان، مــرگ و زنــدگی و...«اشاره شد که 

) شاهنامۀ فردوسی هم به عنوان اثري حماسی کــه ســاختار ذهــن ایرانــی را 73: 1382(کاسیرر،
ود و در مــتن شــینگی آفــرینش آغــاز مند، متناسب با ساختار اسطوره با بیان چگــوکیتبیین م
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اي مثبت، آفرینش، شــدن و پــرردنِ هتاي داستان بویژه شخصیّهتا و تصویر شخصیّهنداستا
هــد کــه فردوســی، بــه دیند. نگاهی به طرح کلّی شاهنامه نشان مکیچنان الگویی را تداعی م

وده، از ایــن آگــاه بــ» اســت خلقــت(آفرینش)همیشه متضمنّ یک «ویژگی اساسی اسطوره که 
ویژگی به عنوان الگویی در پرداخت اثرش سود جسته است. شاهنامه با ابیاتی در ســتایش خــرد 

بیت) بلافاصله  34ود و(حدود شیاي دیرین است آغاز مههکه منبع دریافت الهام و روایت از نمون
مردم، گفتار اندر  ردازد: گفتار اندر آفرینش عالم، گفتار اندر آفرینشپیبه بیان اسطورة آفرینش م

اي روایی هشو از مباحثی که میان این بخش و بخ –آفرینش آفتاب و گفتار اندر آفرینش ماه 
شاهنامه مباحثی چون: در ستایش پیغمبر(ع)، داستان فــراهم آوردن کتــاب، داســتان دقیقــی و 

ز بــا آغــا -ستایش محمود غزنوي که به هرحال رسم معمول و عرف زمانه بوده اســت بگــذریم
(کریســتن  -نخســتین پادشــاه در شــاهنامه 3روایــت بخشــهاي اســاطیري، آفــرینش کیــومرث

ا و هنجارهــاي ســنّتی و هــناي آییهها، جانوران، گیاهــان، سرچشــمهه) کو43-90: 1386سن،
. روایــت و کــار 4ودشــیا و ... یکدستی و یکپارچگی ساختار اثــر حفــظ مههفرهنگیِ اقوام و قبیل

ا پیش از فردوسی هــم رواج داشــته، لــیکن آن شــور و نشــاطی کــه ههرپردازش و آرایش اسطو
هد در حقیقت به یک دیا مهتدر کار پردازش به روای» روح شور و حماسه«فردوسی با دمیدن 

ند. روشن است که فردوسی مبدع و زیآفرینش مجدّد و پیوند انسان با سرچشمۀ آفرینش دست م
ه نیست. امّا وقتی روایت حماسی او را با بیان صرفاً روایی اي شاهنامهتا و روایهنمبتکر داستا

نجیم، حضور روح حماسی، شور و هیجان، امید و نشاط، زندگی سیتاریخگونه اي(مثلاً ثعالبی) م
ماید که نیاز زندگی امــروز جامعــه بشــري اســت؛ نیو تازگی سرشار شاهنامه کاملاً محسوس م

  ».پهلوان«یا » قهرمان«متعالی در قالب  اي انسانهیآفریدن پهلوانانی با ویژگ

  فرّ پهلوانی پهلوان و
ي دارد که تمام حوادث و رخدادها برگرد محور آن »قهرمان«گذشته از روح حماسی، اثر حماسی 

اي قابــل توجّــه و ههردد. قهرمان سازي و قهرمان شدن و قهرمان ماندن از نکتــگیقهرمان م
به لحاظ حضور خدایان در اساطیر قابــل مقایســه اســت. اساسی اثر حماسی است که با اسطوره 

یعنی اینکه حضور قهرمان در اثر حماسی به نوعی بازتابِ حضور خدایان در اساطیر است. وقتی 
اسطوره از مقام اسطورگی به جایگاه حماسه و از آن جا به مرتبۀ تاریخ و قصّه و افسانه تنزلّ پیدا 

را در جهت مخالف یعنی بازگشت به گذشته در نظر بیاوریم،  ند، اگر روند تحوّل و تغییر آنکیم
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انعکاسی از مفهوم خدایان است. به تعبیر دیگر قهرمانان، خدایان و یا نماینــدة خــدایان  قهرمانْ
آسمانی بر روي زمین هستند که در ضمیر ناخودآگاه قومی ماندگار شده و اینک در قالب قهرمان 

ا هههد. البتّه انگیزدیاي گوناگون، خود را نشان مههاسباب و انگیز حماسه یا قصّه و افسانه بنا به
یا با مفهوم ازلی بودن در پیوند باشد؛ مثلاً وطن » ازلی«و » مقدسّ«نیز به فراخور اسطوره باید 

ي است که آن دو ویژگــی اســطوره را در خــود اهدوستی و دفاع از کیان هستی و سرزمین انگیز
اي متعدّد ایران با دشــمنان درون و بیــرون، رســتم قهرمــان هگامه در جندارد. به روایت شاهن

شاهنامه تنها به قصد و هدف دفاع از سرزمین یا بازپس گرفتن تخت و تاج ســلطنت مأموریّــت 
ردد و گیبر م -قلمرو حکومتی اجدادش -سد به سیستانریابد و چون مأموریّتش به پایان مییم

تنِ قدرت و علم به ناتوانی پادشاه در سلطنت و نگاهداشت تاج و تخت، با وجود اقتدارِ تمام و داش
ي طمع در دل براي پادشاهی ایران ندارد. فردوسی با انتخــاب رســتم بــه عنــوان قهرمــان اهذرّ

وشد او را با تکیه بر گوهر پیکار، نمایندة همۀ غیرتمنــدان جهــان قــرار دهــد؛ کیداستان خود م
که رمز زندگی است. پیکار با طبیعت و » کوشش مداوم«پیکار و کوشش براي ساختن، آفریدن، 

این رستم همیشه زنــده « ند.اتنیروهاي اهریمنی و پیکار با آدمیان که نمایندة جنبۀ شریر طبیع
است و عمري نه ششصد ساله بلکه عمري به درازاي عمر دنیــا دارد. فـــرّ پهلــوانی خــود را بــه 

ت را در و جود مبارزي نهاده که خود پهلوان کوچکی است و هزاران هزار قسمت کرده و هر قسم
ایی براي زیستن دارد و هنوز امید آن هست که زیبا و دل بستنی باشد بــه هیاگر جهان دلخوش

  )86: 1372(اسلامی ندوشن ،» برکت همین فـرّ است.

  حفظ آبرو
اسطوره را در خود دارد و عمدة هاي از مفاهیم دیگري است که آن دو ویژگی »حفظ آبرو وَ حیثیتّ«

حرمــت، «هــد. مســألۀ دیسد اهمیتّ و ارزش خود را از دست نمریحتیّ وقتی به جایگاه حماسه هم م
    در داستان نبرد رستم با اسفندیار به بهترین وجه بازتاب یافته است:» حیثیتّ و حفظ آبرو

ــن کــودکی مــن از ـــدستم کهَُ ـــا شـ   تـ
  مــرا خــواري از پــوزش و خــواهش اســت

  

خنُ َ ــ ـــردم س ــس نبـ ــه از ک ــدین گون   ب
ــت ــاهش اس ــرا ک ــتن م ــرم گف ــن ن   وزی

  

)751-2(همان:   

حیثیّت و آبرو و حفظ نام و اعتبار، همیشه براي ایرانیان اهمیّت والایی داشته، عامل و انگیزة 
نیرومندي بوده است. مشکل بتوان گفت کدام نیرو و انگیزه در ضــمیر ناخودآگــاه قــوم ایرانــی 
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همۀ نیروهاي کارآمد نهفته در نهاد انسان، ارزشمند و مهم بوده و  –رگتر بوده است تر و بزقوي
در مواقع لزوم از آتشفشان ضمیر ناخودآگاه فوران کرده، شعله کشیده است و اگر بگوییم حفــظ 

ا بوده است ،گــزاف نگفتــه ایــم. هوعرض و آبرو و زیرِ بار ننگ و عار نرفتن، سر سلسلۀ این نیر
ادبیّات ایران بازتاب وسیعی داشته است. هاي اوري که در پهنۀ گسترده و تاریخ هزارهمفهوم و ب

اي ههآثار هنري برجسته و شاهکارهاي ادبی هر ملّتی معمولاً بازتاب دهنــدة اســاطیر و اندیشــ
والاي قومی آن ملّت هستند. محبّت، خدمت به همنــوع و نــوع دوســتی، مناعــت طبــع، حــسّ 

کردن از زور، طغیان در برابر ستم و ستمگران، اهمیّت دلیري و رادمردي و شرافتمندي، اطاعت ن
ود. داستان رســتم و اســفندیار را از شیآزادگی و... در سرتاسر شاهنامه به بهترین وجهی دیده م

نظر بگذرانیم؛ موضوع اساسی داستان طغیان رستم (نماد روح و آرمان ایرانی ) در برابر زور گویی 
وسوسۀ درونی اسفندیار براي رسیدن به تاج و تخت پادشاهی است. با آنکه رستم  گشتاسپ و نیز

از طریق سیمرغ خبر یافته است که اگر اسفندیار را نابود کند خاندانش تباه خواهــد شــد، امّــا او 
هــد. وقتــی دیتباهی خود و خاندانش را بر پذیرفتنِ ننگ و از کف دادن شرف و آبرو تــرجیح م

وید فرمان شاه است و او (رستم) باید با دستان بسته، همراه اسفندیار به دربار گیم اسفندیار به او
  وید: گیشاه برود، رستم برآشفته، در پاسخ او م

  کــه گفتـــت بـــرو دســت رســتم ببنــد؟
  کــه گــر چــرخ گویــد مــرا کــاین نیــوش

  

ــــد ...   نبنـــدد مـــرا دســـت چــــرخ بلن
  بـــه گـــرز گـــرانش بمـــالم دو گـــوش

  

)262-6،1376/3(فردوسی،     

و  این واکنش(و تمام رفتارها و پاسخ هاي)رستم در برابر خواستِ اسفندیار، نمودي از رفتــار
واکنش روح ایرانی در برابر زور گویی دیگران و بیگانگان است؛ رستم به اسفندیار هشدار می دهد 

  ) که:248، 1376که دیو در دل و جانت راه یافته، بکوش که بر دیو جانت چیره گردي(فردوسی،
ــی ــرون کن ــز بی ــزي از مغ ــن تی ــر ای   گ
ــنم ــان ک ــو فرم ــن هرچــه خــواهی ت   زم
ـــود ـــاري ب ـــد ع ـــز بن ـــد! ک ـــر بن   مگ
ـــس ـــد ک ـــا بن ـــده ب ـــرا زن ـــد م   نبین
ـــدآوران ـــد کن ـــیش بودن ـــو پ   ز ت
ـــنم ـــان ک ـــش ج ـــدارت آرای ـــه دی   ب
ـــود ـــاري ب ـــد ع ـــز بن ـــد، ک ـــر بن   مگ

  

ـــو ـــر دی ـــی بکوشـــی و ب   افســـون کن
ـــو ـــدار ت   رامـــش جـــان کـــنم بـــه دی

ـــار ـــت ک ـــود زش ـــتی ب ـــودشکس   ي ب
  که روشن روانــم بــر ایــن اســت و بــس
ـــه بنـــد گـــران ـــایم ب ـــد پ   نکردن
ــنم ــان ک ــو فرم ــن هرچــه خــواهی ت   زم

ـــود ـــود، شکســـتی ب ـــاري ب   زشـــت ک
  

) 515-6/20(همان:   
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(نماد فراسویی بودن اسطوره و کهن الگوي رستگاري به مدد  5سرانجام با راهنمایی سیمرغ
پارد. نکتۀ جالب سیکند و خود سر به سرنوشت م نیروي آسمانی) به تیر گز اسفندیار را نابود می

ا که بگذریم، در سرتاسر داستان حتّی یک نمونــه کوچــک هیاین که از بخش تفاخر و رجزخوان
ینیم. تازه خیلی جاها به تکریم و ستایش از هنرها و بیرمتی، ناسپاسی و تحقیر از دو پهلوان نمحیب

ردازند و با عزتّ و احترام از هم اســتقبال و پــذیرایی پیاي یکدیگر هم مهيافتخارات و توانمند
نند؛ در عین حال هیچ کدام از موضع خود کوتاه نمی آیند. فردوسی، رستم(سمبل ایرانی با کیم

    ند.کیخلق م» پاسدار آزادي و مظهر آزادگی«ش اها و فضایل انسانی)را در حماسهیتمام ویژگ
ه بر این که مظهر جنگاوري و دلیري و شهریاري است رستم عزیزترین پهلوان شاهنامه، علاو

وان تی) به جرأت م33: 1381بهار، ».(راهنماي دین و دوستی و نعمت و برکت و حیات نیز هست«
قهرمــانی  نماد کاملی از کهن الگوي انسان وگفت تصویري که از رستم در شاهنامه ارائه شده، 

در «؛ انسانی روردپیازد و مسیش از خود ماست که هر ایرانی در ذهن و شخصیتّ درون خوی
تکیه  -مثل یک آرزوي مجسمّ -نقطۀ اوج و نهایت آمال مطلوب و کمال جسمی و روحی بشري

   )127: 1372اسلامی ندوشن،».(گاه ذهنی اقوام است که خاطرة او را در سر پرورانیده اند
هی به آگاهی و از مرحلۀ آگاهی شاهنامه نمایشگر تحولّ و گذارِ اندیشۀ ایرانی از مرحلۀ ناگا

به ناخودآگاهی بویژه ناخودآگاهی جمعی قوم ایرانی است. شکوه و شکست، سربلندي و ناکامی، 
میل به حکمت و دانایی و فرزانگی سرگذشت و منش ایرانی است که در شاهنامه با غرور و لحن 

به نوعی با رستم و هرکدام از ي خود را اهو روح حماسی بازتاب یافته است. از این رو هر خوانند
همــۀ پهلوانــان «ویسد: نیندارد. چنان که نولدکه مپیاي اهورایی شاهنامه همذات مهتشخصیّ

شاهنامۀ ایرانیان حقیقی هستند اگرچه نیز به حدّ وافی شاعر آنها را به دلخواه خود درست کــرده 
د. آنها مقیّد به آداب و رسوم و باشد، همۀ آنها شجاع، خوشگذران، دلاور، متکبّر و سخنگو هستن

حسنِ سلوك بوده و این ادب حتّی نسبت به شاه از جانب بزرگان و درباریان تبدیل به تعظیم و 
اي ههود. تسلیم و توکلّ به ارادة الهی، گفتگو از عدالت و وفاداري کــه در افســانشیتکریم نیز م

) گذشــته از پهلوانــان 108-9: 2537نولدکــه، »(فارسی وجوددارد، در شاهنامه نیز آمــده اســت.
ایی کــه در هنواند کهن الگوي قهرمان باشند، بسیاري از باورها و آییتیشاهنامه که هر کدام م

اي دیرین هستند؛ توصیف ههایی که خود صورتی از نمونههشاهنامه آمده، بازتابی است از اسطور
مــی دهــد، بازتــابی اســت از کهــن اي طبیعت ارائه هیو تصویري که فردوسی از مناظر و زیبای

الگوي بهشت در اندیشۀ فردوسی. یا حضور سیمرغ در داستان رستم و اسفندیار؛ سیمرغ شاهنامه 
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اي انســانی را هــیي کــه بســیاري از صــفات و ویژگاهود. پرنــدشیدر هیأت یک پرنده ظاهر م
تعبیــر یونــگ  همچون: سخن گفتن، چاره اندیشی و درمانگري نجات بخشی در خود دارد و به

) است. چرا که نمایندة ماهیّت شهود است که transcendenceمناسبترین سمبل براي تعالی («
) لــیکن در شــاهنامه خــود واســطه و Jung:1968 :147».(نــدکیاز طریق یک واسطه عمــل م

لگــوي دیگــري انود. رویین تنی اسفندیار توسّط زرتشت پیغمبر، نمونه کهشیراهنماي شهود م
  .رستگاري به مدد نیروي آسمانی است از

  کهن الگوي رستگاري به مدد نیروهاي آسمانی         
گذشته از سیمرغ به عنوان بارزترین نمونه از نیروهاي آسمانی که به یــاري رســتم در نبــرد بــا 

فرّ «اسفندیار می آید، عمده ترین نیروي که می توان گفت در وجود همۀ افراد و پدیده هاهست 
حق در زبان و آثار دینی و عرفانی ادب ایرانــی » توفیق یا عنایتِ«به تعبیر شاهنامه و » یا  فرّه

مختلف هاي آن در زبانهاي است. بررسی این واژه از نظر واژه شناسی و مشتقّات و کاربرد گونه
ۀ یــو ارتبــاط آن بــا نظرها . ما تنها به بیان چیستی و گونه6در حوصله و هدف این مقاله نیست

  ردازیم. پینگ میو
یکی از مدرَکات و مفاهیم ذهنی بسیار معروف و کلیدي ایرانی است که مشخصّ کردنِ  فرّ

) به معنی خورشید svarمفهوم دقیق آن بسیار مشکل است. ریشۀ این واژه در سانسکریت، سورَ(
فارســی ) و در فارسی دري، هور، خور یا خورشید است. ایــن واژه کــه در hvarو در اوستا، هورَ(

امروز معناي شکوه، عظمت، شوکت و مفاهیمی از این قبیل دارد، در شاهنامه همراه و متــرادف 
  اورند و ورَج به معناي شکوه و شأن و شوکت به کار رفته است:

  )253: 6ّ و اورند تو             بجویم همی راي و پیوند تو     (فردوسی،فرمن از بهر این 
  )156:  7شده شادمان مردِ برنا و پیر       (همان،   ردشیر           و اورند ِ شاه ا فرّبدان 

و ...) فــرّ بــه عنــوان  13، 9، بندهاي 19) یشت 343-51: 1357در زامیاد یشت (پورداوود،
  فروغی نیرومند، آفریدة اهورامزدا که والاتر از همۀ آفریدگان است یاد شده است.

  ) 281:8بگیرد جهان سر به سر زیر پر  (همان،    چنین داد پاسخ که دانا به فرّ       
ویــد گینــد و مکیرا نور ساطع از نور الانــوار معنــی م» فرّ« سهروردي در حکمه الاشراق 

) مهــرداد بهــار ایــن واژة 209-12: 1377واندند.(خی) مarrahwX»(خُورَّه« ایرانیان قدیم آن را 
فرّ بــه معنــاي ســعادت، شــکوه و « ویسد: نیماند و دیاصطلاحی را نیرویی کیهانی و ایزدي م
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درخشش است و در ادبیّات اوستایی فرّ با برکت، اقبال و خواسته همراه است و در واقع رســیدن 
به برکت و اقبال و خواسته به داشتنِ فرّ وابسته است. امّا فرّ یا فرّه بر اثر خویشکاري به دســت 

ردد و به ســعادت و خواســته گیند ممهرزد، فرّید. هر کس، هرطبقه و هر قوم خویشکاري وآیم
) امّا چون خویشکاري خویش را درست به انجام نرساند یا ناسپاسی 156-7: 1376سد. (بهار،ریم

  )40 -1378:39کندّ فرّ از او خواهد گریخت؛ چنان که از جمشید گریخت.(ر.ك: فردوسی،
نوع از آن متعلقّ به فــرد یــا طبقــۀ ّ انواعی دارد و هر فربنا به آنچه در بندهش آمده است، 

فرّة روشنِ هرمزدآفریده، فرّة کیانی هرمزدآفریده، آن اســت کــه بــا هوشــنگ و «خاصّی است: 
ست. فرّة آزادگان، آن اســت کــه ایرانیــان اهتهمورث و جم و کاووس و دیگر شاهان آفریده شد

 (دادگــی، ».راســت ]کیمــانروحانیان و دانایان و ح[راست؛ فرّة ناگرفتنی آن است که آسرونان 
ي از نور مقدسّ تجسّم و نمود پیدا اه) معمولاً فرّه بویژه فرّة ایزدي در قالب نور یا هال109: 1378

رد؛ چنان که در زندگی زرتشت آمده است یا در تصویرها و مینیاتورها هاله نوري که دورِ سر کیم
در «ود. شــیاز همــان فــرّه تلقّــی م ود نمــاديشــیبرخی اولیا، فرمانروایان و قدّیسان دیــده م

-59، 1382(ژینیو،». ارداویرافنامه فرّه همه جا با روشنی همراه است و تجسّم فرّه، روشنی است
فرّه به گونۀ مایع حیاتبخش نمود پیدا می کند که بعضی آن را با آب حیات  در برخی منابع )50

پرنده، بخصوص شاهین و باز نمود پیدا  ) گاه در قالب355: 1386ند.(ر.ك:آموزگار، اهیکی دانست
نــد کــه مرغــی اســت دور پــرواز و تیــز پــرواز چنــان کــه در وجــود جمشــید اســت(ر.ك: کیم

و گاه آهو کــه حیــوانی  ) و گاهی در هیأت قوچ که حیوانی است بارور کننده39-1/50فردوسی،
اســت کــه هنگــام گریــز ند. در کارنامۀ اردشیر بابکان آمده کیاست تیزرو و گریزان نمود پیدا م

ود و رهایش شیاردشیر بابکان از نزد اردوان اشکانی، فرّه به صورت قوچ به دنبال اردشیر روان م
رسد که این چیست؟ چرا به دنبــال تــو روان اســت؟ پاســخ پیند. اردوان با شگفتی از او مکینم
   ) : 39-40: 1354فرّه وشی،»(آن فرّ اوست«نود که شیم

  زمان اردوان                که این غرم، باري چرا شد روان؟ به دستور گفت آن
  چنین داد پاسخ که آن فرّ اوست                به شاهی و نیک اختري پرّ اوست

) 128: 7(فردوسی،  

آنگاه که در بند دیــوان گرفتــار و » پادشاهی کیکاووس و رفتن او به مازندران«در داستان 
یاري و نجات فرامی خواند، در راه مازندران بعد از کشتنِ اژدها، رستم ود و رستم را به شینابینا م

ود(فردوســی: شیي چــو چشــم تــذروان رهنمــون ماهیند که وي را به ســر چشــمبیغُرمی را م
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ید آن غرم، فرّ پهلوانی رستم باشد که پهلوان را به رفع خستگی آی) که به نظر م1376،1/8-97
به برّه تعبیر شده است که  فرّدیگري از کارنامۀ ارشیر بابکان از  واند. در متنخیو تشنگی فرا م

اردوان از ایشان پرسید آن دو اسوار کدام جا را پذیره بود؟ ایشــان «... در پیِ اردوان روان است: 
گفتند که میان شما و ایشان زمین سی فرسنگ و ما را ایدون به نظر آمــد کــه بــا آن ســواران 

بک به اسب نشسته بود. اردوان پرسید آن برّه چه نماید؟ دستور گفت اي بس بزرگ و چا»برّه«
  7)234-5، 1376(ابوالقاسمی،». که انوشیه بید، به اردشیر فرّه کیان رسید...

بر دل هر که بتابد از «اند و دربارة کارکرد آن معتقد است: دیپورداوود فرّ را فروغی ایزدي م
است که کسی به پادشاهی رسد، برازندة تخت و تاج گردد  همگنان برتري یابد. از پرتو این فروغ

و آسایش گستر و دادگر شود و هماره کامیاب و پیروزمند باشد. همچنین از نیروي این نور است 
که کسی در کمالات نفسانی و روحانی آراسته گردد و از سوي خداوند از براي راهنمایی مردمان 

درو شایستۀ الهام ایزدي شود؛ آن که مؤیدّ به تأیید ازلــی برانگیخته شود و به مقام پیغامبري رس
ــزدي  ــرّ ای ــد و هنرپیشــه، داراي ف ــد و خــواه پارســا و خــواه نیرومن اســت، خــواه پادشــاه باش

و برابر بــا » تأیید الهی«و بعد) محمّد معین فرّه را همچون  314، 2ج ها پورداوود: یشت».(است
سلطان در قرآن اغلب بــه معنــاي قــدرت «ویسد: نیماند و دیسلطان در قرآن م یکی از معانی

رد تا موجب تأیید ادعّاي کیمعنوي و اعجازآمیزي آمده که به صورت معجزات و کرامات تجلّی م
) میخائیل زند هم 415: 1384معین،».(را از االله تعالی می گیرند» سلطان«دینی گردد. انبیاء این 

در ) «21: 1351زند، »(دگار در اعطاي قدرتِ سلطنتفرّ کنایتی است از لطف پرور«معتقد است: 
حقیتی است الهی و کیفیّتی معنوي که چون براي کسی حاصل شود، او را به شکوه و «اوستا هم 

جلال پادشاهی و به مرحلۀ تقدسّ و عظمت معنوي می رساند و به عبارت دیگر صاحب قدرت و 
) هنري کُربن که در فلسفۀ اسلامی به 479 :1374صفا، ».(ندکیتقوا و نبوغ و خرمّی و سعادت م

فرّ جوهري است «ویسد: نیتأمّل و تفحصّ پرداخته است، فرّ را در قلمرو عرفان جستجو کرده، م
»( سراسر نور، نورافشانیِ محض که مخلوقات اورمزد را در مبدأ وجود خود بــه وجــود مــی آورد

که وجود آنها را پیوستگی می بخشد و ) و در پرتو آن نیروي مقدسّ و پر برکت است 59: 1374
هد و براي موجودات، نورِ پیروزي بر دیهم نیرو و هم تقدیر عطا شده به یک موجود را اعتدال م

  ند. کیتباهی و مرگ را فراهم م
امّا فرّ از هر نوعش که باشد و به هر هیأت و صورتی هم که تصورّ شود، نمود و نشان پیوند   

زمان آغازین و حلقۀ اتصّال خدا و آدمی و از آنجا که نیرویی کیهــانی و انسان و هستی است با 
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همگانی است، رابط و عامل پیوند میان منشأ و آفریدگارِ آن و جهان انسانی، به تعبیر دیگر رابط 
است و گفتۀ مهرداد بهار به گونه اي مؤیّد این حرف ماست آنجا که  آفرینشمیان انسان و مبدأ 

وظایف، اعمال و شخصیّت جمشید با مهر همانندي بسیار موجود است. شــاید  میان«ویسد: نیم
بتوان باور داشت که جمشید به عنوان شاه و پدر نخستین انسان ها، در واقع تجسّم ایــزد مهــر 
است بر زمین که وظایف روحانی، جنگاوري و برکت بخشی را در خود جمــع دارد و اگــر توجّــه 

ید، بایــد آیشهریار در م -انیان به صورت نمونۀ کهن و آسمانیِ خداکنیم که ایزدمهر در نزد ایر
باور داشت که براساس این نمونه کهنِ شهریاري، شاهِ زمینی نیز خصوصیّات او را در حدّ زمینی 

ردنــد کیید این اعتقاد کهن کــه تصــورّ مآیبه نظر م )227: 1376(بهار،». می بایست دارا باشد
نتی، نژاد خدایی دارند، از همین تشبّه اعتقادي و الگو سازي برخاسته اي سلطهنشاهان و خاندا

  باشد؛ بر مبناي این اعتقاد، شاهان تکرار کنندة اعمال خدایان بر زمین بوده اند.
با وجود رشد تمدّن و دانش و بخصوص امکانات حیات و بهداشت و امنیّت، بشر امروز بیش  

آسمانی است تا از اصل خود جدا و گرفتار هویّت چهل تکه  از هر زمانی نیازمند این نیروي فعّال
این مسأله با نظریّۀ ضمیر ناخودآگاه جمعی یونگ قابل بررسی و تطبیق است. گفتیم که  نشود.

ا، هها و اندوختــهها صاحب ایــن نیــروي پیونــد هســتند و در رونــد زنــدگی خواســتهنهمه انسا
ود و در مخزنــی بــه نــام شیدوره به دوره منتقل م ایشان نسل به نسل وهیا و ناکامهیکامیاب

ر و تقود. هرچه شناخت از ناخودآگاه جمعی یک قوم یا ملّت عمیشیجمع م» ضمیر ناخودآگاه«
ندي از آن نیروهاي آسمانی بیشــتر باشــد و بــه مهباورهاي اعتقادي ریشه دارتر و درستتر و بهر
رساند، کمتر دچار آشفتگی و از هم گسیختگی می  تعبیر بهار خویشکاري خود را کاملّتر به انجام

شود. همانگونه که خویشکاري، یکپارچگی و سپاسگزاري، بهره منــدي از ایــن نیــرو را مهیّــاتر 
ود؛ نمونۀ ایــن از شیازد. ناسپاسی و نادانی هم سبب از دست رفتن آن و پریشانی آدمی مسیم

ر شاهنامه نخست انسان وارسته و منشــأ هم گسیختگی را در شاهنامه می بیبنیم. جمشید که د
در ایــران بــه ســبب «) و  39-1/50: 1378ود(ر.ك: فردوســی،شــیخدمات ارزنده اي معرّفی م

ش بسیار مورد احترام است. ویژگی این فرمانروایی آرامش و وفــور نعمــت اهفرمانروایی هزار سال
هــیچ نفــوذي  –ي و مــرگ ناراستی، گرسنگی، بیمار -بوده و طیّ آن دیوان و اعمال زشتشان

نداشتند. جهان در زمان فرمانروایی او چنان برخوردار از سعادت بود که ناگزیر زمین در سه نوبت 
ر شد؛ به طوري که در پایان فرمانروایی او دو برابر گسترده تر از آغاز بود. بدین گونــه تهگسترد

جمشید به دام دیــوِ 8) 55-6، 1376(هینلز،». ) آرمانیِ شاهان استprototypeجم، پیش نمونه (
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داراي قــدرت ایــزدي اســت؛گرفتارِ ناسپاســی «ند کــه کیوید و ادعّا مگیفتد، دروغ مایغرور م
ریزد. بعدها گرشاسپ به سبب دلیریش این فرّه گیاز او م -این نیروي آسمانی -ود و فرّه شیم

) و هر آنچه کرده یا به 62و  1383،57کارنوي،»(وردآیرا که از جمشید گریخته بود به دست م
  هد:دیدست آورده بود از کف م

ــناس ــزدان ش ــاه ی ــرد آن ش ــی ک   ... من
ــزدان از اوي ــرّ ی ــن گفتــه شــد ف   چــو ای
ـــار ـــا کردگ ـــت ب ـــون بپیوس ـــی چ   من

  

ـــپاس ـــد ناس ـــد و ش ـــزدان بپیچی   ز ی
  بگشت و جهان شد پــر از گفــت و گــوي
ـــار ـــدر آورد و برگشـــت ک   شکســـت ان

  

)39-43/ 1: 1378(فردوسی  
ند. از ایــن جهــت کیرّ یا فرّه و حفظ آن، انجام درست و کامل خویشکاري را الزام موجود ف

پیوند نزدیکی وجود دارد. فردوسی هر جا از شاهانِ و پهلوانان نیکوسیرت » فرّ«و » راستی«میان 
تاید. اوســتا و شــاهنامه دو سیو فرّه مند سخن می گویدّ آنان را به راستی در کردار و و گفتار م

ه گاه بزرگ فکر و فرهنگ و فلسفۀ ایران باستان هستند و اندیشــه و کــردار اصــیل ایرانــی جلو
اباننــد و مهمتــر از همــه بــر تیهمچون: کار و کوشش، امیــد، شــادمانی، آبــادیگري و... را بازم

فشرند تا مبادا گرفتــار دیــو دروغ گردنــد. دروغ را برابــر بــا ایدر کردار و گفتار پاي م» راستی«
 راستی انند. البتّهدیی و قحطی و دیو دروغ را همپایه دیو خشکسالی و بسا بدتر از آن مخشکسال

را نباید در شاهنامه فقط در معناي راستی در کردار و گفتار محــدود کــرد، بلکــه بنــا بــه آنچــه 
پژوهشگران در پرتو تتبعّ و تدبّر در شاهنامه و متون کهن پیش از آن مانند اوستا و دینکرد و... 

ندّ آن را برابر معانی گسترده تري چون: نظام آفــرینش و هســتی، نظــم زنــدگی، ســامان اهیافت
ند که در فرهنگ اسلامی از اسامی خداوند اهدانست» حق«اجتماعی و دینی و مهمتر از همه برابرِ 

انــد و بــا ذکــر دیم» نظم جهانی و قانون ایــزدي«را برابر » راستی«اشد. محمّد معین بینیز م
سعادت عالم منوط به کار و کوشش و ستیز بر ضدّ بــدي و زشــتی «ویسد: نیي از یسنا ماهعقط

) 12: 1384معــین، ».(است و کار و کوشش و راستی تنها پیش آهنگ قافلۀ ترقّــی بشــر اســت
یرد و دریافت همه این معانی در درون گیرا در برم راستیشاهنامۀ فردوسی همۀ جوانب معناي 

ند و کلّی امکان پذیر است. در نظام فکري فردوسی اینگونه است کــه ممنظایک دستگاه فکري 
هرکس پاي از حریم خویش بیرون نهد، خشم خدا دامن او را بگیرد و زندگانی و عمرش تباهی و 

  کاستی پذیرد:
  )73: 2ورد کاستی   (فردوسی که خشم خدا آ  راســتینخواهم به گیتــی بــه جــز 
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ــرِ  ــد س ــدر آم ــر ان ــو زی ــتیچ   راس
  هرکــه جویــد زدیــن راســتیجز از 

  

  )372: 9پدید آمد از هر سویی کاست   (همان
  )98:9بر او باد نفرینِ بی آفــرین     (همــان،

  

برابر با نظم جهانی و ســامان » راستی«ایپ گفته شد، اگر بپذیریم که تیبنا به آنچه از آرک
ه همان نظام شکوهمند اجتماعی و سامان اجتماعی نمونۀ زمینی الگوي بزرگِ آسمانی خویش ک

کیهانی است، پس هرگونه گفتار و کردارِ درست دینــی و اخلاقــی و اجتمــاعی بــه پهنــۀ فــراخ 
موجب نظم و ســامان اجتمــاعی و » راستی«یوندد و در نظام فکري حکیم توس پیم» راستی«

ابر با نبود آن برابر با گرفتاري، خشم، پریشانی و بی سر و سامانی است. پس وقتی راستی را بر
اي اخــلاق فــردي و اجتمــاعی در پیونــد و هدانیم، همۀ بنیادیسامان هستی و نظام اجتماعی م

یرد. اعتقاد به نیروي آسمانی (درقالب فرّ یا گیهمسو با آن و الزام بر حفظ و پاسداشت آن قرار م
اي هها و اندیشهد باورهدیي است که نشان ماهفرّه یا نیروي غیبی یا با هر نام و عنوانی ) مسأل

امروزِ قوم ایرانی با آنِ ایران کهن در ارتباط و پیوند است و ضمیر ناخودآگاه قومی است که پیوند 
  ست.اهو یکپارچگی دیروز و امروز و این بینش و نگرش را براي ما نگه داشت

درست در جهت مقابل مسیري که در پرتو انجــام درســت خویشــکاري بــه مــدد نیروهــاي 
ود، به سبب انجــام نــدادن درســتِ شیمی به سرچشمۀ آفرینش و سعادت رهنمون مآسمانی، آد

اي ناراستی و دروغ و آز و انــواع ههخویشکاري فروغ ایزدي از انسان زایل و آدمی در میان گون
فتد؛ یا دیو در معناي بلایاي طبیعی یا دشمنان ایران که در شاهنامه بطور کلّی دیــو ایدیو درم

و مهمتر این که فردوسی خود مردم بد و بیدادگرِ ناسپاس را بــه صــراحت دیــو  وندشیمعرّفی م
  واند:خیم

ــناس ــد ش ــردمِ ب ــو را م ــر دی ــو م   ت
ــی ــت از ره مردم ــو گذش ــر آن ک   ه

  

  هــر آن کــو ز یــزدان نــدارد ســپاس
  ز دیـــوان شـــمر، مشـــمر از آدمـــی

  

)140-1/ 4(همان:  
ستی پیوند و تعامل نزدیک بــا هــم نکتۀ قابل توجّه این است همان گونه که دیدیم فرّ و را

موجــب ســقوط و فــرو غلطیــدنِ  -که خاستگاه اهورایی (=خــدایی) دارد –دارند و جدا شدن فرّ 
ردد (ر.ك: شــاهنامه پادشــاهی ســیامک و گیصاحب آن به ورطۀ زیان، تنگدستی و گمراهی م

.. ) جاي فروغ ایزدي جمشید) و دیو (یا هرکدام از مظاهر و نیروهاي آن چون دروغ و آز، نیاز و .
یرد. در سوي دیگر، میدان نزاع خیر با شرّ، دیو، جادو بیداد و پلیدکاري پیوند نزدیک دارد گیرا م

و هرگاه در وجود کسی نفوذ یابد، او را به بیداد و پلیدي برانگیزد. جادوان در شاهنامه نیروهاي 
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وند و از شیاي دیوان دست به کار مپلیدي هستند که جاي دیوان را می گیرند یا به عنوان نیروه
ا بــا نیــروي شــرّ و هــیراه جادو دست به هر کاري می زنند. در اسطوره نبرد میان قهرمان نیک

 اهریمنی که اژدها و دیو و جاد و معمولترین و معروفترین نمودهــا و شــکل فعّــال ایــن نیروهــا
  ود: شیهستند، معمولاً قهرمان بر اهریمن پیروز م

  اسخ که دانــا بــه فــرچنین داد پ
  

  ) 281، 8(فردوسی، بگیرد جهان سر به سر زیر فر
  

  

ـــار ـــا کردگ ـــت ب ـــون بپیوس ـــی چ   من
  چه گفت آن سخن گوي با فــرّ و هــوش

  کــس کــه شــد ناســپاسبه یزدان هر آن
  

ـــار ـــدر آورد و برگشـــت ک   شکســـت ان
ــو خســرو شــوي بنــدي را بکــوش   چ
ــدر آیــد ز هــر ســو هــراس   بــه دلــش ان

  

) 42-3/ 1(همان:   

  هد:دیمورد کیکاووس هم همین واقعه رخ م در
ـــا شـــنیدي کـــه کـــاووس شـــاه   همان
  همــی بآســمان شــد بــه پــر عقــاب
  کســـی کـــاو زعهـــد جهانـــدار گشـــت

  

ـــرد راه ـــم ک ـــیس گ ـــان ابل ـــه فرم   ب
ــدر آب ... ــاد ان ــاري فت ــه س ــه زاري ب   ب
ــــت ــــاید گذش ــــرد در او نش ــــه گ   ب

  

)1386 :304(  

  سک خاصپیوند با زمان مقدسّ از طریق راز و نیاز و منا
ارتبــاط انجام می شــود.  استمداد از نیروي ازلی با راز و نیاز و مناسک آیینی خاصّی در شاهنامه

و از نمودهاي کهن الگویی است که  جیرا يو مخصوصاً گذر از آب از کهن الگوها» آب«قهرمان با 
م خورده و در سرنوشت بعضی قهرمانان شاهنامه از جمله: سیاوش، کیخسرو، رستم، فرود و ... رق

زمین و قهرمان زمینی را به آسمان( زمان اساطیري در ذهن ما) پیوند می زند. در فرهنگ نمادها از 
آب به تعبیرهاي مختلفی یاد شده است. ژان شوالیه مفهوم نمادین آب را در سه مضمونِ چشمۀ 

ازه و بالقوّه و حیات، وسیله تزکیّه و مرکز زندگی خلاصه می کند و آن را مبدأ گرفتن نیروهاي ت
نماد نیروهاي ناخودآگاه، قدرت بدون شــکل، روح و انگیــزه پنهــان و ناشــناخته نمــاد زنــدگی 

). حضور آب و مظاهر آن یعنی: چشــمه، رودخانــه، دریــا و... در 24تا  3:  1387اند(شوالیه،دیم
همه چیز از سرنوشت قهرمان اساطیري نمادي از پویایی زندگی، زایندگی، اشراق و استحاله است. 

). در 30انبیا: »(وجَعََلْناَ منَِ المَْاء کُلَّ شَیءٍْ حَیٍّ )« 216: 1382آن خارج و بدان باز می گردد(شوالیه، 
ا و مظاهرش از کهن الگوهاي شناخته شده اي هستند کــه بــر ههنظر یونگ هم آب با همۀ جلو
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مانی و ضمیر ناهشیار دلالت زیت و بمفاهیمی چون: تولّد، زایایی، تطهیر، رستاخیز، رستگاري، ابدیّ
) در شاهنامه وقتی قهرمانی(رستم، کیخسرو یا هرکدام از 162: 1376نند. (گرین و دیگران، کیم

ساند، سر و ریپهلوانان) عزم و همّت کاري دارد از جمله پیکار، نخست خود را به سر چشمۀ آبی م
  ود:رییکار خود مند، آنگاه در پی کار یا پکیتن می شوید و نیایش م

ــن ــن بشســت شیای ــرو ت ــان شــد س   کن
  

ـــ ـــه پ ـــد نخســـت شیب ـــداور آم   جهان
  

)80(شاهنامه:  

ــــو...  ــــد س ــــان بش   آب روان يخرام
  و ســر و تــن بشســت يبخورد آب و رو

ـــ ـــخواســـت پ یهم ـــتگاه يروزی   و دس
  

ـــاز  ـــان چـــون شـــده ب ـــدیچن   روان اب
ــ ــه پ ــر شیب   شــد نخســت نیجهــان آف

  نبـــود آگـــه از بخشـــش هـــور و مـــاه
  

)235-36مه:(شاهنا  

  ... به شبگیر خســرو ســر و تــن بشســت
  دو تـــایی شـــده پشـــت و بنهـــاد ســـر 
  از او خواســــت پیــــروزي و فرهّــــی 

ــــیاب  ــــابیر ز افراس ــــزدان بن ــــه ی   ب
  

ـــد نخســـت ـــداور آم ـــیش جهان ـــه پ   ب
ـــر ـــد بـــر دادگ ـــرین خوان ـــی آف   هم
  بـــدو جســـت دیهـــیم و تخـــت مهـــی
  بـــه درد از دو دیـــده فـــرو ریخـــت آب

  

)141: 2(همان ج:    

ورد آیوید رو به درگاه ایزد مشیدر چشمه م سر وتن ،رستم پس از پیروزي بر دیو سفیدو یا 
  ند: کیچنین نیایش م و

ــیت ــن بش ــر و ت ــد س ــدر آم ــه آب ان   ب
ــر ــاي دادگ ــت ک ــین گف ــزدان چن ــه ی   ب
  که پیشم چه شیر و چه دیــو و چــه پیــل

  

ــت ــان نجس ــه زور جهانب ــز ب ــان ج   جه
ـــرا دانـــش و زور و فـــر ـــو دادي م   ت

ــــی ــــان ب ــــل بیاب ــــاي نی   آب و دری
  

) 97(شاهنامه:  
وید در پی پویایی و تجدید شیو این که قهرمان شاهنامه رو به جشمه می آورد و سر وتن م

قوا و تولّد مجدّد است تا بر نیروهاي اهریمنی فائق آید زندگی را از سربگبرد. شاهنامۀ فردوسی 
ن است که با هربار مراجعه به آن اي زندگی بخش ما ایرانیاهها یا سرچشمههیکی از همان چشم

یــرد، در گیر با نیرویی که از این منبع الهــام متهر و سرزندتهند و تازکیخواننده تجدید قوایی م
و روان، ســلامت و ســامان اجتمــاعی خــود  تداوم مفاهیم والاي زنــدگی انســانی و تعــالی روح

  وشد.  کیم
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  گیرينتیجه
ام کهن و ریشه دار و نمایندة روح، ساختار ذهنی و عینی حیات آثار ادبی، عرصۀ تجلّی تجربۀ اقو

آن قوم است. شاهنامۀ فردوسی بیش از هرچیزي روحیّۀ حماسی و دادخواهی، داد و دهش، نوع 
دوستی، وطن دوستی، حسّ شرافتمندي، باور به عزتّ و آبرو، آزادگی و فرزانگی را به صــراحت 

ند. امروزه کیا، براي نسل امروز تداعی و بیان مههب اسطوریا در پوشش نماد و استعاره یا در قال
ي امکان پذیر نیست، ناگزیر حلقۀ پیوند ما بــا اهکه شناخت و ارتباط با کهن الگوها جز براي عدّ

ي فروتر از آن حماسه است تا پیوند انسان امروز بخصوص قوم ایرانی با اهاسطوره و در مرحل آن،
یــرد، گیمقدسّ که در مسیر بلند حیات خــود از آن نیــرو و جهــت مخواستگاه آفرینش و زمان 

است؛ هویّتی هینگسلد و آن فروغ ایزدي خود را از کف ندهد. شاهنامه تبلور هویّت و حیات ایران
ي این اثر، هم ازلی است و هم مقدسّ. پس کارکرد و پیام آن نیز اهکه بنا به تبعِ ماهیتّ اسطور

تحلیل روانشناسی اعماق، ماهیّت اسطوره براساس نظریۀّ یونگ، تکیه بر همین خواهد بود. بنابه 
ان که حاصل باورها و تجربۀ شینهفتۀ هر ملّتی در ضمیر ناخودآگاه قومهاي و خواستها آرمان
واند نه تنها از گسست هویّتشان بازدارد، بلکه در نگاهداشت وحدت روانی تیان است، مشیتاریخ

ند، در نهاد هر زیر افتد. دمیدن آن روحیّۀ شور و حماسه که در شاهنامه موج مدر عین تنوعّ، مؤثّ
اي داستانی با هتایرانی ریشه دارد. تقویت روحیّۀ راستی، آزادگی، داد و دادخواهی، خلق شخصیّ

اي آرمانی و اعمالی که کهن الگوها سرمشق آنها هســتند، کــارکرد امــروزي ایــن اثــر هیویژگ
باشد که قادراست ما را در پیوند به سرچشمۀ آغازین آفرینش و حیات نگه دارد؛ واند تیحماسی م

جریان انرژي «روح آفرینش، تازگی، شور زندگی و سرزندگی را در وجود انسان امروزي بدمد و 
تقویت نیروي اراده از طریق بازآفرینی کهن الگوها غریزي را به سوي حیات انسانی گسیل دارد؛ 

وانــد تیا و مناسک، مهتاز طریق مراسم آیینی و ضمنِ آداب و سنّها اسطوره و زنده نگهداشتنِ
وان قدرت مقاومت در برابــر نفــوذ و ســلطۀ تیا مههیاریگر و دستگیر ما باشد. با الهام از اسطور

و مکان، بــه زمــان قدســی و ازلــی  بیگانگان را افزایش داد. با پالایش روح و درنوردیدن زمان
با داور دادگر بی زمان و مکان نیایش کرد؛ همچنان که قهرمان اسطوره، انسانی نزدیکتر شد و 

آرمانی و آرمانخواه است که براي حفظ استقلال ملّی و آرمــان ازلــی و ابــدي ملّــت خــود نبــرد 
ا را هــنا قایل بود، آههند، این روحیّه را در خود احیا کرد. با اهمیّتی که یونگ براي اسطورکیم

ي اهانست و معتقد بود هنگامی که اسطوره و افساندیبیان بنیادین طبیعت انسانی متظاهرات و 
به صورت کلمات تشکیل و بیان شد اگرچه حاصل خودآگاهی است، امّا روح این افسانه ریشه در 
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 کهن الگوها که این استید آیاز این جستار به دست م مطلب دیگري کهناخودآگاه قومی دارد. 
ظهور ا، تصویرهاي ذهنی ههکنایا، هتشخصیّنمادها،  قالبِ ي غیر مستقیم دراهگونبه وانند تیم

 ۀدرون مای ر، در اثر حماسی،تني پاییاها و در مرحلههبه واسطۀ اسطور. بنابراین ما و بروز یابند
ن است که همچو ياهو فوران روح آزرد یرانییم. شاهنامه زبان حال تبار اابییمرا درالگوها  کهن

پرکــار تشنه و امّا  آزاد، آرامو در تلاطم امواج حوادث، روح  ندکُیبرم ستر خودققنوس سر از خاک
ا و هن. با توجّه به این که حماسۀ ملّی ایرانیان عصارة فکري و ته نشین شدة آرمادیوجیخود را م

ر هــر دوره و هــد، ددیرؤیاهاي آنهاست و دستورنامۀ یک زندگی سالم، جامع و پرشور را ارائه م
ا، با تغییر نگرش و متناسب با ههي با توجّه به ظرفیّت تأویل پذیري و قابلیّت تأویل اسطوراهبره

  ا نیاز به بازخوانی نوینی دارد. هلذائقه نس

  ها:یادداشت
) بیان این نکته لازم اســت کــه Collective Unconsciousnessجمعی(» ضمیر ناخوآگاه«در توضیح اصطلاح  -1

نیروهــا و ، لاف آنچه در خصوص محتویّات ضمیر ناخودآگاه در نظریّــات یونــگ آمــده اســت تنهــا امیــالبرخ
وند و در ژرفــاي روان انســان شــیمنفی یا تجسمّات ناخوشایند نیستند که سرکوب، یا واپــس زده مهاي انگیزه

به شرایط اجتمــاعی، فرهنگــی و ردند، بلکه با توجّه گیي دیگر پدیدار ماهنند و در فرصتی و به گونکیرسوب م
اي مثبت و سازنده نیزوجود دارد که اگر مجال ظهــور و بــروز نیابنــد، ههي نیروها و انگیزاهسیاسی در هر جامع

مات شیواپس زده شده، در ناخودآگاه قومی جمع م ّ وند؛ چنان که در کلام مولانا نیز وجود ایــن نیرهــا و تجســ
  وان دید:تیش را مخوشایند و سازنده و حتیّ انرژي بخ

  ل انـدر بشـر              اي مسیحان نهان در جوف خــرـرئیـاي هزاران جـب
  اي هزاران کعبه پنهان در کنیس               اي غلط انـــداز عفریت و بلیس

)4584-85-/6(مثنوي معنوي    
واند بــه تیند مکیرمست تعبیر مزمخت و س» دیو«همان نیروي نهفته و تجسمّات ناخوشایند که یونگ از آن به  

سرکش و غیر قابل مهار تبدیل شود و سر به طغیان بردارد. کشتن حرص و آز، تحصیل فضایلی چون » هیونی«
عزت نفس، راستگویی و راستکرداري، داد و دهش، مناعت طبع، آزادگی، حق جــویی، آرمــانخواهی، کوشــش، و 

ي خــاص هــم اهفرزانگی انسان است و محدود به فرد یا جامعــ اي به حق و تجسمّاتههپرهیز از رذایل، خواست
وان گفت در تمام جوامع بویژه جوامعی که داراي اسطوره و ریشه و تمدنّ کهن هستند به تیود. به جرأت مشینم

وند و منتظــر شــیي نیرومندتر وجود داردکه اگر مجال ظهور و بروز نیابد به بخش ناخودآگاه قومی رانده ماهگون
  انند. میصت بروز و شکوفایی مفر

اند که قصد ما در این مقال اهمیّت دادن به بیداري و توجّه به نیروهاي کارآمدِ نهفتــه در دیلازم به توضیح م -2
روان یا همان ضمیرناخودآگاه جمعی به بهاي راندن یا سرکوب یا بی توجهّی به علم و خــرد و نیــروي اندیشــه 
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به اهمیّت نیروهاي نهفته در ناخودآگاه جمعی جامعه و پیآمدهاي مطلوب آن  نیست بلکه آگاهی بخشی، نسبت
است که بی هیچ تردیدي در جهت سامان اجتماعی و ایجاد تعادل در جامعه و میان نیروهاي متعــارض درونــی 

 انسان و پرهیز از یکجانبه گري مفید خواهد بود.
 ةدور یخیکتب تار یو برخ يامّا در متون پهلو .ودشیم یفپادشاه معرّ نیدر شاهنامه به عنوان نخست ومرثیک -3

 ستنیود.(کرشیم یف)معرprototypeّنمونه اوّلیّه ( اینمونه  شیپ« يانسان و در موارد نیبه عنوان نخست یاسلام
  )43-130 :1386سن، 

با علم به اهمیّت و  کنیل ،ستین و ساختار هیشاهنامه و اسطوره از نظر طرح، بن ما انیم سهیمقا نجایقصد ما ا -4
 میو گذرا اشاره کرد یکلّ یبا نگاه مینرفته باش هیآنکه از مقصد و موضوع خود حاش يبرا زیمسأله، ن نیا يدشوار

 از اســطوره در پرداخــت یالگو گــرفتن فردوســ طرح شاهنامه و ساختار اسطوره و لیو تحل سهیو مقا میو گذشت
اســطوره ر.ك: فلســفه  ياهــهاز ســاختار و سرچشــم شــتریب یآگــاه ي. بــرامیذارگیشاهنامه را به اهل فن وام

  موقن، انتشارات هرمس. دااللهیترجمه  رریارنست کاس ک،یسمبل ياهتصور
 )60: 1373سا،یار سمبل و مظهر خداوند است. ر.ك (شمعطّ ریاز جمله منطق الطّ یدر متون عرفان مرغیس -5
زبــان، « و نیاز محمّــد معــ »یدر ادب فارســ سنایمزد«و  رداووداز پو» اهتشی«مورد مراجعه به کتاب  نیدر ا -6

 .ژاله آموزگار سودمند خواهد بود فیتأل )351-60صص: (» فرهنگ، اسطوره
 .418-21صص  1ج  یدر ادب فارس سنایر.ك مزد زین -7
  . 66 – 62، 1383،ي: کارنوزین -8

  منابع 
  ، انتشارا معین.تهران ) اسطوره، فرهنگ، حماسه، چ دوم،1387آموزگار ژاله ( -
  ، سازمان انتشارات سمت.تهران باستان ج اولّ،هاي )راهنماي زبان1376ابولقاسمی محسن( -
  ، نشر آثار.تهران، اهن) داستان داستا1372اسلامی ندوشن، محمدّ علی( -
  طهوري.، انتشارات تهران) اسطورة بازگشت جاودانه، ترجمه بهمن سرکاراتی،چ دوم،1384الیاده،میرچا( -
  ، انتشارات توس.تهران )چشم اندازهاي اسطوره، ترجمه جلال ستّاري،1386ـــــــــــــ( - 
  ، نشر علم.تهران، ) اسطوره، رؤیا، راز، ترجمه رؤیا منجم ،چ دوم1382ـــــــــــ ( -
  ، سروش.تهران )رساله در تاریخ ادیان، ترجمه جلال ستّاري،1372ــــــــــــ ( -
  ، نشر چشمه.تهران ) از اسطوره تا تاریخ، چاپ سوم،1381داد (مهر، بهار -
  ، انتشارات آگه.تهران، پژوهشی در اساطیر ایران، چ دوم )1376ــــــــــــ ( -
  ، فکر روز.تهران ) جستاري در فرهنگ ایران،1369( ــــــــــــ -
  .نشر رشد،مرضا محمودي،تهرانغلا وور پنمحمدّ دهگا،هترجم»فروید،یونگ ودین)«1385پالمر،مایکل( -
  ، انتشارات قطره و معین.تهران )شاهنامه فردوسی و فلسفه تاریخ ایران،1377ثاقب فر، مرتضی( -
) مثنوي و معنــوي، بــه تصــحیح رینولــد .ا . 1373جلال الدیّن محمدّ بن محمدّ ابن الحسین البلخی ثم الرومی( -

  ، امیر کبیر.تهران نیکلسنُ، به اهتمام نصراالله پورجوادي، چ دوم،
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  ، نیلوفر.تهران زبانشناختی، -) مقالات ادبی1370حق شناس، علی محمدّ( -
  ، انتشارات توس.تهران بندهش، گزارشِ مهرداد بهار، )1378دادگی، فرنبغ ( -
  نشر روان. تهران )روانشناسی شخصیّت، ترجمه سیاوش جمالفر،1378راس، آلن. ا . ( -
  ،ترجمه ح. اسدپور پیرانفر، پیام.تهرانظلمت در تاریخ ادبیّات فارسی، )نور و1351زند میخاییل( -
   ، انتشارات معین و انجمن ایران شناسی فرانسه.تهران ،2)ارداویرافنامه،ترجمه و تحقیق ژاله آموزگار، چ 1382ژینیو، فلیپ( - 
مجموعه گفتارهاي نخستین ، »بنیاد اساطیري حماسه ملیّ ایران« 1) شاهنامه شناسی ج:1357سرکاراتی بهمن( -

  ، انتشارات بنیاد شاهنامه فردوسی.تهرانمجمع علمی بحث دربارة شاهنامه، به کوشش محمدّامین ریاحی، 
، تهــران )حکمه الاشراق، ترجمه و شرح از سیدّجعفر سجّادي، چ ششم،1377سهروردي،شیخ شهاب الدّین یحیی( -

  انتشارات دانشگاه.
  ، امیر کبیر.تهران، ذهنی و خاطره ي ازلیي ها)بت1381شایگان داریوش( -
  ، انتشارات آگاه.تهران) صور خیال در شعر فارسی، چ چهارم،1370شفیعی کدکنی، محمدّرضا ( -
  ، فردوس. تهران، چ دوم، ) انواع ادبی1373شمیسا، سیروس ( -
  ) نقد ادبی، تهران، میترا.1385ــــــــــــــــ ( -
  ، ترجمه سودابه فضایلی، تهران، جیحون.3)فرهنگ نمادها، ج: 1382ن(شوالیه، ژان و آلن گربرا -
  .حونیتهران، ج ،یلی، ترجمه سودابه فضا1)فرهنگ نمادها، ج: 1378ه، ژان و آلن گربران(یشوال -
  ، فردوس.تهران)حماسه سرایی در ایران ،چ ششم،1374صفا ذبیح االله( -
  ، انتشارات نیلوفر.تهران حسینی، ) تحلیل نقد، ترجمه صالح1377فراي، نورتراپ ( -
  ، نشر فطره.تهران، ج)، چ چهارم 4چاپ مسکو(، ) شاهنامه1376فردوسی ابوالقاسم( -
) شاهنامه، به کوشش جلال خالقی مطلق، دفترپنجم، تهران، مرکز دائره المعارف 1386فردوسی حکیم ابوالقاسم ( -

  بزرگ اسلامی. 
  آوا نویسی) انتشارات دانشگاه تهران.وهیربابکان(ترجم)کارنامه اردش1354فرّه وشی بهرام( -
 ، جامی.تهراني بر روانشناسی یونگ، ترجمه مسعود میربها، اه)مقدّم1388فوردهایم فریدا( -
  ، علمی و فرهنگی.تهران )اساطیر ایرانی، ترجمه احمد طباطبایی،1383کارنوي، جوزف آلبرت( -
  ، هرمس.تهران ،2مبلیک، ترجمه یدالله موقن، چ سهاي )فلسفه صورت1382کاسیرر،ارنست( -
  ، طهوري. تهران ) ارض ملکوت، چ دوم،1374کربن، هانري( -
، تهــران )نخستین انسان، نخستین شهریار، ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلی، چ سوم،1386کریستن سن آرتور(-

  نشر چشمه.
  مرکز. ،، تهران). قدرت اسطوره، ترجمه عباس مخبر 1377وزف.( ژبل، پکم -
  .لوفرین، ،ترجمه فرزانه طاهري، تهرانینقد ادب ی)مبان1376جان.(  نگهمیلیو ؛یارل؛ مورگان ل بریل لفرد؛یو ن،یگر -
  ، انتشارات دانشگاه تهران.تهران )مزدیسنا در ادب پارسی چ چهارم، 1384معین، محمدّ( -
  ، انتشارات سپهر.تهران ،3وي، چ) حماسۀ ملیّ ایران، ترجمه بزرگ عل2537نولدکه تئودور( -
  ، انتشارات نیلوفر.تهران ،2، چ3) تاریخ نقدجدید، ترجمه سعید ارباب شیرانی،ج1380ولک رِنِه( -



ارة 
(شم

ت 
دبیاّ

خ ا
تاری

جلۀّ 
م

3/78(
 

  شاهنامه زبان ضمیرناخودآگاه قوم ایرانی
 ٤٩  

  ، نیلوفر.تهران، 6)تاریخ نقد جدید، ترجمه سعید ارباب شیرانی،ج1385ـــــــــــ ( -
  ، نشر چشمه.تهرانحمد تفضلی،)شناخت اساطیر ایران،ترجمه ژاله آموزگار و ا1376هینلز جان( -
  ، انتشارات علمی و فرهنگی.تهران ) روانشناسی و دین، ترجمه فؤاد روحانی، چ چهارم،1386یونگ، کارل، گستاو( -
 ـ( -   ، انتشارات پایا با همکاري امیر کبیر.تهران ) انسان و سمبل هایش، ترجمه ابوطالب صارمی،1359ــــــــــــ
  .یو فرهنگ یتهران ،علم ،يریام یناخودآگاه، چ سوم، ترجمه محمدّ عل ریضم یروانشناس)1376ـــــــــــــ ( -

  ) ضمیر پنهان، (نفس نامکشوف) ترجمه دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور، تهران، قطره.1389ـــــــــــــــ (
- Abrams, M. H., Geoffrey Galt Harpham (2009) A Glossary of Literary Terms، 9th Edition Wadsworth 

Cengage Learning. 
- Cuddon.J. A. (2013) A Dictionary of Literary Terms and literary theory, 5th edition, Wiley-

Blackwell. (افست ایران) 
- Jung. K.G. (1968) Man and his symbols, Anchor Press, Doubleday Dell publishing 
- Peck John and Martin Coyle (2002) literary terms and criticism, Palgrave. (افست ایران)    

   )http://carljung.blogfa.com/post-196.aspx) 16/08/1393(تاریخ رجوع به سایت : 
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